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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 ابولؤلؤی دوم و شخصیّت بررسی تاریخ قتل خلیفه

الحجّه، اسناد  وششم ذی الخطّاب، ابولؤلؤ، بیست عُمَربنی دوم،  خلیفهقتل الاوّل،  نهم ربیعها:  کلیدواژه

اسحاق  حدیث احمدبن، قائلان به نهم ربیع بررسی دلایل، تاریخی و روایات و احادیث معصومین

 القلم. ، رفعنقد، عی نهم ربی درباره قمّی

 

 بیان مسأله

ی الاوّل روز کشته شدن خلیفهشیعیان خصوصاً در ایران مشهور شده است که روز نهم ربیعدر بین 

. در این نام گرفته است یا عیدالزّهرا فرحةالزّهراعنوان عید بَقر یا  و به دست ابولؤلؤ است دوم به

 عصومینکنیم که آیا اسناد تاریخی و روایات و احادیث مگفتار، ابتدا این موضوع را بررسی می

 کند یا خیر. چنین چیزی را تأیید می

دست ابولؤلؤ الحجّه بهوششم ذیی دوم در روز بیستکند، خلیفهبنا به آنچه روایات تاریخی نقل می

الحجّه از دنیا رفت. این نقل تواریخ است. من ابتدا ونهم ذیمضروب شد و سه روز بعد در روز بیست

گویم و سپس دلایل کسانی را که  الحجّه هستند می ششم ذی و بیستاسنادی را که مؤیّد تاریخ 

پردازم؛ کنم و در ادامه، به نقد آن دلایل می الاوّل رخ داده، بررسی می معتقدند این واقعه در نهم ربیع

 گویم.  بعد هم مباحث دیگری که در پی خواهد داشت را می
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 الحجّهاواخر ماه ذیالخطّاب در اسناد تاریخی مؤیّد کشته شدن عمربن

وسوم بعد از هجرت الحجّه در سال بیستاتّفاق قبول دارند که این واقعه در اواخر ماه ذی سنّت بهاهل

کنم و سعی طور مستند نقل می رخ داده است. من اینجا از بعضی از بزرگان شیعه هم این مسأله را به

ها از ناد کنم؛ زیرا قابل اعتمادترین گزارشتر است، استکنم به اسنادی که به صدر اسلام نزدیکمی

تر باشد. اوّلین ی زمانیشان با رخداد آن حادثه کمتر و نزدیکیک حادثه، آنهایی هستند که فاصله

ی تاریخ و عُمَر واقِدی است که شخصیّت بسیار بزرگی در حوزهکنم، از محمّدبنمدرکی که عرض می

نوشته  او که در مورد غزوات پیغمبراکرم مغازیب زیسته. کتاحدیث است و در قرن دوم می

عنوان معتبرترین کتاب در آن حوزه شناخته شده است. در کلّ دنیای اسلام، شیعه و سنّی این  شده، به

های دیگری هم داشته که برخی از آنها در طول تاریخ از دانند. او کتابکتاب را بسیار معتبر می

مر واقدی در کتابش نقل کرده که عمر سه روز مانده به آخر ماه عدسترس خارج شده است. محمّدبن

  1الحجّه توسّط ابولؤلؤ مضروب شد و از پا درآمد.ذی

 رسیم؛ میدر قرن چهارم، به شخصیّت بسیار بزرگ علمی جهان تشیّع، شیخ مفید  دو قرن بعد

در مورد ایشان صادر شده  ارواحنافداهعصرشخصیّت بسیار والایی که تأییداتی هم از جانب حضرت ولیّ

الحجّه، در بخش ماه ذی. مَسارُّ الشّیعة فی مختصر تواریخ الشّریعةنام  است. شیخ مفید کتابی دارد به

وَ فِی الْیَ وْمِ السّادِسِ وَ الْعِشْریِنَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ مِنَ الْهِجْرَةِ طعُِنَ عُمَرُ بْنُ  عبارت شیخ مفید این است:

ه این )کوسوم هجرت مضروب شد ششم سال بیستوالخطّاب در روز بیست عمربنیعنی  2:الْخَطاّبِ 

 .(.ی از دنیا رفتنش شدمقدّمه

                                            

.112ص31الانوار،جومجلسی،بحار172،ص3الکبری،جسعد،طبقات؛محمدبن1151،ص3عبدالبرّ،استیعاب،جابن .1
 .21،ص1جمفید،مسارّالشّیعة،. 1
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-شخصیّت بسیار بزرگ دیگری که در تاریخ جایگاه بسیار والایی در بین علمای شیعه دارد، سیّدبن

م در علم، هم در تقوا و عرفان و هم در طاووس شخصیّتی است که هاست. سیّدبن مقامهاللهاعلیطاووس

نام  داشته، کاملاً شاخص است. ایشان کتابی به ارواحنافداهعصرای که با حضرت ولیّارتباط ویژه

دارد که اعمال مستحبّ طول سال را در آن بیان کرده است؛ کتاب بسیار مشروح و  الاعمال اقبال

وَ فِی السّادِسِ وَ الْعِشْریِنَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ قتُِلَ گوید: می الاعمال اقبالطاووس در ارزشمندی است. سیّدبن

ةِ   .کشته شد بیتالحجّه دشمنی از دشمنان اهلوششم ماه ذیدر بیست 3:عَدُوٌّ لَِِهْلِ بیَتِ النُّبُ وَّ

م ی قرن ششطاووس در فاصلهی دوم است.( سیّدبنی کشته شدن خلیفه)که این ناظر بر همان حادثه

 کرده است.و هفتم زندگی می

حلّی است. مرحوم مجلسی در ادریسکرد، محمّدبنشخصیّت دیگری که در قرن ششم زندگی می

مَنْ زَعَمَ اَنَّ عُمَرَ قتُِلَ فِیهِ فَ قَدْ اَخْطأََ باِِجْماعِ کند: حلّی نقل میادریساین عبارت را از محمّدبنبحارالانوار، 

هرکس گمان کند که عمر در نه ربیع کشته شده، به اجماع اهل تواریخ و سیره  4:السِّیَرِ اَهْلِ التَّواریِخِ وَ 

الحجّه مضروب وششم ماه ذیحلّی در مورد اینکه عمر در بیستادریسیعنی محمّدبن خطا کرده است.

 .استکرده اجماع ادّعای شد، 

علم و اهل معناست. او دانشمند بزرگ دیگری است که اهل  در قرن نهم، مصباحکفعمی صاحب 

 ی اعمال عبادیِ ای در زمینهاو، کتاب بسیار برجسته مصباح شخص بسیار والامقامی است. کتاب

یا از  ،کندغالب مطالبی که نقل میالجنان  مفاتیحالله است. مرحوم محدّث قمی در سالکان الی

مصباح شیخ طوسی. کفعمی در  مصباحکفعمی و یا از مصباح طاووس است، یا از سیّدبنالاعمال  اقبال

ثْ نَ یْنِ لَِِرْبَعِ لیَالٍ بقَینَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ مِنَ  این عبارت را نوشته است: اِنَّما قتُِلَ عُمَرُ یَ وْمَ الِِْ

                                            

 .515،ص1جالاعمال،طاووس،اقبالسیّدبن .3
 .115ص،31جبحارالانوار،مجلسی،.2
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ده بود وسوم هجری در روز دوشنبه در حالی که چهار ]شب[ مانهرآینه، عمر در سال بیست 5:الْهِجْرَةِ 

وَ فِی سابِعِ عَشَرَیْهِ  نویسد:جای دیگر، میمصباح الحجّه کشته شد. باز در همین کتاب به پایان ماه ذی

 الحجّه مضروب شد. وهفتم ماه ذیالخطّاب در بیستعمربن 6:طعُِنَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطاّبِ 

نویسد: در این کتاب میبحارالانوار  صاحب کتاب شریف ،علیه الله رضواندر قرن یازدهم مرحوم علاّمه مجلسی

جْماعُ حاصِلٌ مِنَ الشّیعَةِ وَ اَقُولُ ما ذکُِرَ اَنَّ مَقْتَ لَهُ کانَ فِی ذِی الْحِجَّةِ هُوَ الْمَشْهُورُ بَ یْنَ فُ قَهائنَِ  مامِیَّةِ ... بَلِ الِِْ ا الِِْ

ی دوم، عمر در ماه که کشته شدن خلیفهگویم اینکه نقل شده من مجلسی می 7:لِكَ ذ   اَهْلِ السُّنَّةِ عَلی  

-دهد و بعد میالحجّه است، در میان فقهای ما یعنی امامیّه مشهور است. سپس مقداری ادامه میذی

جْماعُ گوید:   شود. سنّت می: یعنی در این مسأله، قائل به اجماع بین شیعه و اهلبَلِ الِِْ

کتاب بسیار مشروحی در العابدین  انیسکند. کتاب ینیز نقل مالعابدین  انیسعلاّمه مجلسی از مؤلّف 

است و در قسمت کتب  الطّبیب محمّد محمّدبنی ادعیه و اوراد و اذکار است. مولّف این کتاب  زمینه

ای از این کتاب وجود دارد. علاّمه  نسخه علیه الله رضوان العظمی نجفی مرعشی الله خطّی کتابخانه مرحوم آیت

از قول مؤلّف  بحارالانوار ی ماست. ایشان درف این کتاب از علمای مقدّم و اوّلیّهگوید: مؤلّمجلسی می

ثْ نَ یْنِ لَِِرْبَعِ لیَالٍ بقَِینَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ مِنَ کند: نقل میالعابدین  انیس اِنَّما قتُِلَ یَ وْمَ الِِْ

 [شب]ای که چهار م هجری در روز دوشنبهسووعمر در سال بیست ی دوم یعنیهرآینه خلیفه 8:الْهِجْرَةِ 

 الحجّه مانده بود، کشته شد. به اتمام ذی

                                            

 .511کفعمی،مصباح،ص .5
 .515.کفعمی،مصباح،ص6
 .115و112ص،ص31مجلسی،بحارالانوار،ج .7
 .371ص،55جبحارالانوار،مجلسی، .8
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گویند. حالا نظر برخی دانشمندان دیگر را هم  این از دانشمندان بزرگ شیعی که این مطلب را می

 ل است.خاطر اینکه بحثمان مفصّ بهخوانم  کنم. عبارتهای عربی را نمی خدمتتان عرض می

  زیسته و شخصیّت کاملاً شناختهدانشمندی است که در قرن سوم می تاریخ یعقوبییعقوبی، صاحب 

این مسئله که عمر در  10ی فارسی آن و در ترجمه 9به زبان عربیتاریخ یعقوبی  ای است. درشده

 الحجّه مضروب شد، آمده است. شش ذی وبیست

 در ،فاالاِشر و التّنبیهو  الذّهب مُروجهای  دانشمند بزرگ، صاحب کتاب ،همچنین مسعودی

نیز  الاِشراف التّنبیه وبه این موضوع تصریح کرده است. در کتاب  12ی فارسی آن و ترجمه 11الذّهب مُروج

مسعودی در قرن چهارم  13الحجّه بوده است.وششم ذیتصریح کرده که کشته شدن عمر در روز بیست

 است. زیستهمی

نقل کرده الفتوح ی قرن چهارم است. او در و از دانشمندان شیعهالفتوح اَعثَم کوفی صاحب کتاب ابن

  14الحجّه بوده است.وششم ذیکه مضروب شدن عمر در روز بیست

نیز همین مطلب را الغُرَّة صاحب کتاب  ،طبریمحمّد تائببنابومحمّد عبداللهنام  دانشمند دیگری به

  15.گفته است

                                            

 .32عُمَرُ یَ وْمَ الَِْربعَاءِ لَِِرْبَعِ لَیالٍ بقَِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ سَنَةَ فَطعُِنَ :155ص،1جالیعقوبی،تاریخیعقوبی، .5
 .25ص،1جآیتی،محمّدابراهیمیترجمهیعقوبی،تاریخیعقوبی،.10
رَةِ بنِ الشُّعْبَةِ، یَ وْمَ الَِْرْبعَاءِ لَِِرْبَعِ بقَِینَ مِنْ ذِی الْ :302ص،1جالذّهب،مروجمسعودی، .11 رُوزُ ابو لُؤْلُؤَةَ غُلامُ المُغَی ْ حِجَّةِ تمام سَنَةَ فَ قَتَ لَهُ فَ ی ْ

 ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ.  
 .661ص،1جپاینده،ابوالقاسمیترجمهالذّهب،مروجمسعودی،.11
 . 32وَ قتُِلَ بالْمَدِینَةِ یَ وْمَ الَِْرْبعَاءِ لَِِرْبَعٍ بقَِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ سَنَةَ  :150صاف،والاشرالتّنبیهمسعودی،.13
حِجَّةِ سَنَةَ ذِي الْ  بقَِینَ مِنْ  بَعٍ خَمِیسِ لَِِرْ لَةَ الْ عَشِيِّ لَی ْ بعَاءِ باِلْ رْ مَ الَِْ هِ یَ وْ مَةُ الِله عَلَیْ ثمَُّ تُ وُفِّيَ عُمَرُ رَحْ  :315ص،1جالفتوح،کوفی،اعثمابن.12

 رَةِ النَّبَوِیَّةِ.هِجْ ریِنَ مِنَ الْ ثَلاثٍ وَ عِشْ 

 .115،ص31.مجلسی،بحارالانوار،ج15
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الحجّه رخ داده است،  وششم ذی سنّت هم که معتقدند این واقعه در بیستبه بعضی از دانشمندان اهل

 16،الکبیر معجمزیسته، در کتاب که بین قرن سوم و چهارم می احمد طبرانیبنسلیمانکنیم.  اشاره می

و طبری، یکی دیگر از  17الکبری الطّبقاتیکی از دانشمندان قرن سوم در کتاب  ،سعدمحمّدبن

 به این مسئله تصریح دارند.  18تاریخ طبری دانشمندان قرن چهارم در

  19بر این مسأله تصریح دارد.الاشراف  انسابیکی دیگر از دانشمندان قرن سوم، در کتاب ، بَلاذَری

در الحجّه، هم توسّط دانشمندان بسیار بزرگ شیعه وششم ذیبنابراین مضروب شدن عمر در بیست

 سنّت بر آن متّفق هستند. این گام اوّل بحث بود.قرون اوّلیّه تصریح شده و هم دانشمندان اهل

 

 الاوّل هستندی دوم در نهم ربیعبررسی دلائل کسانی که قائل به کشته شدن خلیفه

الخطّاب، خلیفه دوم توسّط ابولؤلؤ طور که عرض کردم، مشهور شده که روز کشته شدن عمربن همان

ام و اند بررسی کرده ای را که قائلان به این نظر آوردهالاوّل است. بنده ادلّهرانی، روز نهم ربیعای

 پردازیم. سپس به نقد و بررسی آن دلائل می  کنم وخدمتتان عرض می

جَریح  محمّدبنالعُلاء همدانی و یحییابیآورند، روایتی است که محمّدبن نخستین دلیلی که می

یمان نقل بنحُذَیفَةاز  ،]یا[ از امام هادی از امام عسکری ،اسحاق قمّیاحمدبن از بغدادی

اند. نخست کتاب ها نقل کردهاند. این روایت در دو کتاب آمده که دیگران نیز از این کتابکرده

                                            

 ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ ...دُفِنَ ]طعُِنَ[ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ یَ وْمَ الَْْرْبعَاءِ، لَِْرْبَعِ لَیالٍ بقَِینَ مِنْ  :70ص،1جالکبیر،معجمطبرانی،.16

 آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.وَ قتُِلَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ، فأََقامَ ثَلاثةََ أَیاّمٍ بَ عْدَ الطَّعْنَةِ، ثمَُّ ماتَ فِي 
الْخَطاّبِ یَ وْمَ الَِْرْبعَاءِ لَِِرْبَعِ لَیالٍ بقَِینَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ وَ طعُِنَ عُمَرُ بْنُ  :172ص،3جالکبری،طبقاتسعد،بنمحمّد .17

 دُفِنَ یَ وْمَ الَِْحَدِ صَباحَ هِلالِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَ عِشْریِنَ.
لَةَ الَِْرْ : 153ص،2جالطبری،تاریخطبری،.12  بعَاءِ لِثَلاثِ لَیالٍ بقَِینَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ.ثمَُّ تُ وُفِّيَ لیَ ْ
رُهُ لِسِتٍّ بقَِینَ  ى  عِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعالطُ  :212ص،10جالاشراف،انساببلاذری، .15 عَنْهُ یَ وْمَ الَِْرْبعَاءِ لِسَبْعٍ بقَِینَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَ قالَ غَی ْ

 ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْریِنَ وَ تُ وُفِّيَ لِهِلالِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَ عِشْریِنَ. مِنْ 
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اند هاند قتل عمر در نهم ربیع بوده، گمان کرداست. جالب است! کسانی که استدلال کردهزوائدالفوائد 

طاووس است. بن علیّبنکه این کتاب تألیف علیّطاووس است؛ در حالی متعلّق به سیّدبنزوائدالفوائد 

الاوّل این کتاب نقل گفتیم. حدیث مورد بحث را از باب ربیع ها باید می البتّه این مطلب را در نقّادی

اند، البتّه متن روایتی که این دو نقل کردهسلیمان است. بنتألیف حسن المحتضراند. کتاب دیگر، کرده

و در کتاب  20بحارالانوار اختلافاتی با هم دارد. بعدها دانشمندان دیگری همچون مرحوم مجلسی در

 اند.  الجنان است، این روایت را نقل کرده که درباب اعمال عبادی و شبیه مفاتیح 21زادالمعادفارسی 

گویند: روز نهم جریح می محمّدبنالعلاء و یحییابیمحمّدبنروایت بسیار مشروح و مفصّل است. 

را اسحاق احمدبندختری دم در آمد. از او سراغ  .اسحاق قمّیی احمدبن خانه درِرفتیم الاوّل، ما  ربیع

گرفتیم. معلوم شد که او به حمّام رفته تا غسل کند. بعد که داخل رفتیم، از او پرسیدیم: این غسل به 

امروز روز عید است؟ گفتیم: چه عیدی؟ امروز که نه جمعه که دانید ت است؟ گفت: مگر نمیچه مناسب

-اسحاق قمّی ماجرایی را نقل میاست، نه عید قربان و نه عید غدیر؛ چه عیدی است؟ سپس احمدبن

)بنا به تفاوت نقلی که شده( مشرّف  یا امام عسکری گوید: من خدمت امام هادی کند؛ می

-نقل می و امیرالمؤمنین ، حدیثی را از پیغمبراکرمیمانحذیفةبن حضرت از قول شدم. بعد

-الخطّاب است و ویژگیروز بسیار عظیمی است؛ روز کشته شدن عمربن ،کنند دائر بر اینکه این روز

شود؛ در میان این حدیث، حتّی حدیث قدسی، یعنی عنوان روز عید نقل میهایی نیز برای این روز به

الاوّل روز مطالبی از قول خدای متعال هم هست. این یکی از دلائل کسانی است که معتقدند نهم ربیع

 ی دوم است. کشته شدن خلیفه

                                            

 .351ص،55جو110ص،31جبحارالانوار،مجلسی، .10
 .211-205صصزادالمعاد،مجلسی، .11
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در  هایش از امام صادقدر یکی از کتاب شیخ صدوقدومین دلیل، روایتی است که گفته شده 

وایت را پیدا نکردم. در بعضی جاها مورد روز نهم ربیع نقل کرده است. من هرچه جستجو کردم، این ر

ی روز نهم ربیع نقل  درباره هم روایتی از امام صادق بابویه ابناشاره شده است که شیخ صدوق یا 

های شیخ صدوق جستجو کردم، چنین روایتی پیدا نکردم. اگر از عزیزان  کرده؛ اما من هرچه در کتاب

تن آن را در اختیار من شوم که م پرسد، ممنون میکسی این روایت را پیدا کرد یا توانست از کسی ب

 قرار دهد.

اند، عبارتی است که مرحوم  الاوّل آوردهی دوم در نهم ربیع سومین دلیلی که در اثبات قتل خلیفه

حلّی نقل  ادریسم که مرحوم مجلسی از محمّدبنیکرده است. در بخش قبلی گفت ]بیان[مجلسی 

هرکس گمان کند که عمر در  22:مَرَ قتُِلَ فِیهِ فَ قَدْ اَخْطأََ باِِجْماعِ اَهْلِ التَّواریِخِ وَ السِّیَرِ مَنْ زَعَمَ اَنَّ عُ  :کرده که

گوید: چند صفحه بعد، مجلسی می نهم ربیع کشته شده، به اجماع اهل تواریخ و سیره خطا کرده است.

مطلب  به این ادریس و دیگران نسبت: اینکه ابنعَلَیْهِمْ لیَْسَ فِی مَحَلِّهِ فاَسْتِبْعادُ ابْنِ اِدْریِسَ وَ غَیْرهِِ رحَْمَةُ الِله 

اِذِ اعْتِبارُ تلِْکَ الرَّوایاتِ جا نیست؛ اند، این استبعاد بهکه روز نهم ربیع، روز قتل عمر باشد استبعاد کرده

رُ عَمّا ذکََرَهُ الْمُوَرِّخونَ مِنَ الْمُخالِفِینَ وَ یَحْتَمِلُ اَنْ یَکُونوُا غَی َّرُوا مَعَ الشُّهْرَةِ بَ یْنَ اکَْثَرِ الشّیعَةِ سَلَفاً وَ خَلَفاً لِ یَ قْصُ 

ی نهم ربیع  زیرا اعتبار روایاتی که درباره 23:ذا الْیَ وْمَ لیَِشْتَبِهَ الَِْمْرُ عَلَی الشّیعَةِ فَلا یَ تَّخِذُونهَُ یَ وْمَ عِیدٍ وَ سُرُورٍ ه  

ها مشهور است، جایی ها و چه بعدییان، چه سلف و چه خلف، چه قدیمینقل شده و بین اکثر شیع

اند اعتماد و توجّه کند. علاّمه مجلسی سنّت نقل کردهمورّخین اهل گذارد که فرد به آنچهباقی نمی

الحجّه تغییر داده باشند؛ تا وششم ذیگوید: احتمال دارد که علمای سنّی روز نهم ربیع را به بیستمی

اسحاق قمّی زیرا در روایت احمدبن)بر شیعیان مشتبه شود و این روز را روز عید و سُرور نگیرند؛ امر 

                                            

 .115ص،31جبحارالانوار،مجلسی،.11
 .131ص،31جبحارالانوار،مجلسی،.13
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گوید احتمالاً علمای سنّی مخصوصاً تاریخ علاّمه مجلسی می .(تأکید شده که این روز را عید بگیرید و...

ا بین شیعه این موضوع مشتبه اند ت الحجّه تغییر دادهوششم ذیالاوّل به بیست قتل عمر را از نهم ربیع

 شود و در نتیجه روز نهم ربیع را جشن نگیرند. 

-از سیّدبن ،گویند در اعتبار این روزکنند، عبارتی است که میچهارمین چیزی که به آن استناد می

طاووس معروف  طور که عرض کردم، انتساب این قول به سیّدبننقل شده است. البته همانطاووس 

طاووس نامید؛ زیرا هم سیّد شود سیّدبنطاووس را هم مثل پدرش میگرچه پسر سیّدبن اشتباه است.

طاووس مشهور نیست؛ فرزند طاووس آن سیّدبنبوده، هم جدّش طاووس بوده است؛ امّا این سیّدبن

-است. سیّدبنموسی بنعلیّ طاووس،است؛ در حالی که خود سیّدبنموسی بنعلیّبن علیّاوست؛ یعنی 

الاوّل، روایتی را باب ربیعزوائدالفوائد الاعمال، در کتاب  طاووسِ صاحب اقبالطاووس یعنی پسر سیّدبن

داند. مرحوم یمان در مورد کشته شدن خلیفه دوم در نهم ربیع نقل شده، معتبر میبنحذیفةکه از 

نقل کرده است. عبارت در بحارالانوار الفوائد در تأیید این روایت را  مجلسی هم عبارت صاحب زوائد

دِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَیٍّ رحَِمَهُ اللهُ  :قالَ السَّیِّدُ مرحوم مجلسی این است:  : آن سیّد که نَ قَلْتُهُ مِنْ خَطِّ مُحَمَّ

که طیّ محمّدبنبن علیّ محمّدبنگوید: من این روایت را از خطّ طاووس است، میمقصود پسر سیّدبن

ةَ رَوایاتٍ مُوافِقَةً وَ وَجَدْنا فِیما تَصَفَّحْنا مِنَ الْکُ ام. رحمت کند، نقل کرده خدا او را -بن: پسر سیّدلَها تُبِ عِدَّ

های زیادی که ورق زدیم، تعدادی روایت در تأیید گوید: ما در تحقیقاتی که کردیم و کتابطاووس می

اسحاق اعتماد احمدبن به این روایتِ ،: لذا به استناد آنهایْهافَاعْتَمَدْنا عَلَ یمان پیدا کردیم. بنحذیفةروایت 

وْمِ الْمُشارِ اِلیَْهِ وَ ذَا فَ یَ نْبَغِی تَ عْظِیمُ ه  کردیم؛  و سزاوار است که این روزی که به آن  24:اِظْهارُ السُّرُورِ فِیهِ  الْی َ

ظهار شادمانی شود. این الاوّل(، بزرگ داشته شود و در چنین روزی ا اشاره کردیم )روز نهم ربیع

 کنند.چهارمین دلیلی است که طرفداران نهم ربیع به آن استناد می

                                            

 .115ص،31جبحارالانوار،مجلسی،.12
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پنجمین دلیل این است که برخی از بزرگان شیعه شادمانی کردن و جشن گرفتن در روز نهم 

الاوّل، غسل مستحبّی و عید گرفتن این روز، اطعام کردن مؤمنین و توسعه دادن به امکانات  ربیع

-و توصیه کرده امثال اینها را مستحب دانسته ه در این روز، لباس نو بر تن کردن در این روز وخانواد

آنان  .25عروةالوثقی و صاحب جواهرالکلامشیخ مفید، شیخ کفعمی، صاحب جواهر در از جمله اند؛ 

 اند این روز، روز شادمانی است و باید آن را جشن گرفت. گفته

این مطلب را بیان کرده است. من چنین چیزی در  یعةمساراّلشّبرای نمونه، نقل شده که شیخ مفید در 

این مطلب را از شیخ مفید نقل  الوسائل مستدرکپیدا نکردم؛ ولی مرحوم محدّث نوری در مساراّلشّیعة 

به نقل از الوسائل  مستدرکنیست؛ با یک واسطه، از  یعةمساراّلشّبنابراین از خود  26کرده است.

 است.  یعةمساراّلشّ

هفتاد گفته باید در این روز شادی کرد و  و ی دویست صفحهمصباح همچنین نقل شده که کفعمی در 

توصیه جواهرالکلام معروف در کتاب  جواهرصاحب ، همچنین شیخ محمّدحسن نجفی 27جشن گرفت.

 28ن روز مستحبّ است و چنین و چنان.است که این روز جشن گرفته شود و غسل در ایکرده 

در مستحبّ است نقل کرده که این کتاب در  نیز عروةالوثقیسیدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب 

29غسل کنند.این روز 
 

                                            

 شود.میخواندهعروهصاحبآننویسنده،کتاباینزیادشهرتعلّتبهواستیزدیطباطباییسیّدمحمّدکاظمکتاباینمولّف.15
 .511ص،1جالوسائل،مستدرکنوری،محدّث.16
یصفحهراازدیگراننقلکردهاستادنیزبرایندلالتداردکهشمارهمطلبموردبحثدراینآدرسوجودندارد.فحوایسخن.17

 وخودشاناینمطلبرادراینصفحهندیدهاند.
 .33 و 34 صص ،5 ج جواهرالکلام، نجفی، .12
 .252 ص ،2 ج عروةالوثقی، یزدی،.طباطبایی15
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بنابراین پنجمین دلیل، توصیه به جشن و شادمانی در چنین روزی از جانب بزرگان شیعه است. برخی 

-بناند؛ مانند صاحب جواهر که به حدیث احمد خود دلیل هم آورده ی از این بزرگان برای این توصیه

 اند.و دیگران هم بدون ذکر دلیل و استناد، توصیه کرده 30استاسحاق قمّی استناد کرده 

اند ام، این است که گفتهصورت شفاهی از یکی از علمای طرفدار نهم ربیع شنیدهششمین نکته که به

وهشت صفر است، مدّت زمان خلافت ابابکر و عمر را  که بیست اللهاگر به تاریخ رحلت رسول

رسیم و در نتیجه این بهترین دلیل است بر اینکه نهم ربیع روز الاوّل می اضافه کنیم، به تاریخ نه ربیع

 الخطّاب است.کشته شدن عمربن

  

 دالاوّل هستنی دوم در نهم ربیعنقد دلائل کسانی که قائل به کشته شدن خلیفه

چیز را فروگذار  ترین گزارش را از دلائل طرفداران نهم ربیع عرض کردم. هیچبدین ترتیب، من جامع

با توجه به آنها قائلند که نهم های مختلف با آنها برخورد کردم و در کتابکه را دلائلی ی  همهنکردم. 

به نقد و بررسی این دلائل  ی دوم است، برای شما بیان نمودم. اکنون الاوّل روز کشته شدن خلیفه ربیع

 پردازیم. می

نقل  یمانحذیفةبن از یا امام هادی اسحاق قمّی از قول امام عسکریروایتی که احمدبن .1

ترین دلیل طرفداران نهم ربیع است، به دو اعتبار بسیار ضعیف است و قابل استناد نیست. کرده و مهم

جریح بغدادی که راویان نخست  محمّدبنمدانی و یحییالعلاء هابییک اعتبار این است که محمّدبن

 سحاق از امام عسکری یا امام هادیااسحاق و احمدبناین حدیث هستند و آنها آن را از احمدبن

اشخاص  ،ای هستند و برای نقل روایاتهای ناشناختهاند، در میان رجال شیعه شخصیّتنقل کرده

                                            

يِّ مُعَلِّلًا لَهُ باِنََّهُ یَ وْمُ وَ اَمّا الْغُسْلُ لِلتّاسِعِ مِ  :23ص،5ججواهرالکلام،نجفی،.30 نْ ربَیِعِ الَِْوَّلِ فَ قَدْ حُكِيَ انََّهُ مِنْ فِعْلِ اَحْمَدَ بْنِ اِسْحاقَ الْقُمِّ

 عِیدٍ.
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کنند. خود ن این حدیث را از نظر سند بسیار ضعیف ارزیابی میشناسا موثّقی نیستند. بنابراین حدیث

 نفراست؛ امّا این دو  اسحاق شخصیّت بسیار والامقامی است. وی از اصحاب امام عسکریاحمدبن

های شناخته اسحاق این روایت را برای ما نقل کرد، در علم رجال شیعه، شخصیّتاند احمدبن که گفته

 د. این به لحاظ سند. شده و قابل وثوقی نیستن

تعارض جدّی دارد؛  از نظر محتوا، این حدیث با آیات قرآن کریم و احادیث قطعی معصومین

فرماید: من امر الاوّل روزی است که خدای متعال میروز نهم ربیع :است چراکه در این حدیث آمده

این روز قلم را بردارند و هرکس هر  نویسند، درای که اعمال بندگان را میالکاتبین یا ملائکهکردم کرام

القلم معروف به بحث رفع بحثکار خلافی مرتکب شد، مجازاتی نداشته باشد و نوشته نشود؛ که این 

است. لذا این حدیث از لحاظ متن و محتوا هم قابل نقد است؛ قابل اتّکا نیست و حدیث ضعیفی  شده

قابل استناد نبودن ضعیف بودن و که ]یم. این دلیل اوّل، پرداز تر می القلم مفصّل است. بعداً به بحث رفع

  [اسحاق است.احمدبنمنسوب به حدیث 

با طور که پیشتر عرض کردم،  اند و هماننقل کرده روایتی است که از امام صادق ،دلیل دوم .2

اند کردهشوم. گروهی که نقل پیدا نکردم تا از مضمون آن آگاه آن روایت را  ،جستجوی فراوان وجود

گویند او تأیید کرده که نهم ربیع روز به قتل رسیدن به نهم ربیع دارد، میشیخ صدوق روایتی راجع

شوم ای را یادآور بایست نکتهی دوم است؛ امّا متن روایت در دسترس من قرار نگرفت. لیکن می خلیفه

-صراحت روز بیست س بهطاووطور که بیان شد، سیّدبن طاووس مطرح کرده است. همانکه سیّدبن

نقل  الاعمال اقبال تر، عبارت او را از . پیشددانی دوم میالحجّه را روز کشته شدن خلیفهوششم ماه ذی

هایی که ناظر بر نهم ربیع است، درست و قابل اعتماد گوید: حتّی اگر روایتطاووس میسیّدبن .کردم

لحاظ سند و هم به اعتبار متن ضعیف است؛ اسحاق، هم به که اشاره کردم؛ روایت احمدبن-باشد 

ی دوم در در اینکه خلیفه -هم که هرچه من جستجو کردم پیدا نشد روایت منقول از امام صادق

الحجّه کشته شده، تردیدی نیست؛ لذا باید به شکلی این روایات را تأویل کنیم. او وششم ذیبیست
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-طور مسلّم، بیستسنّت، بهنجا که علمای شیعه و اهلگوید حتّی اگر این روایات معتبر باشد، از آمی

است به شکلی این روایات را حل کنیم. سپس دانند، لازم الحجّه را روز قتل عمر میوششم ذی

الاوّل که در این روایات روز قتل عمر در نظر گرفته شده، مجازاً روز قتل عمر روز نهم ربیع :گوید می

روزی  احتمال اوّل این است که روز نهم ربیعچند احتمال وجود دارد:  و یکی از اینخوانده شده است 

ی قتل عمر در قاتل، در روایات گیری انگیزهاست که ابولؤلؤ مصمّم شد عمر را بکشد؛ یعنی روز شکل

روز نهم ربیع، روزی است که مجازاً روز کشته شدن عمر نامیده شده است. احتمال دوم هم این است 

سمت مدینه حرکت کرد، و در نتیجه  ی دوم بهشهری که در آن بود به قصد کشتن خلیفه که ابولؤلؤ از

همان روزی است که ماجرای قتل عمر در آن رخ داده است. سومین احتمالی که مجازاً گفته شده 

 ای با روایات کنار بیاید، این است که روز نهم ربیع، ممکن استگونه کند تا به طاووس مطرح میسیّدبن

-با این سه احتمال، راهی پیدا می 31ی دوم باشد. روز رسیدن ابولؤلؤ به شهر مدینه به قصد قتل خلیفه

ی مسلّم تاریخی که  طور کلّی نفی نکنیم، بتوانیم این واقعهشود که ما ضمن اینکه این روایات را به

عنوان یک  را بهوسه هجری است  ی سال بیستالحجّهوششم ذیالخطّاب در بیستکشته شدن عمربن

 ای حل کنیم. گونهواقعیّت قبول کنیم و تعارض این روایات با آن واقعیّت را به

اوّلاً،  32ی دوم است:گوید روز نهم ربیع روز کشته شدن خلیفهو امّا عبارت مرحوم مجلسی که می .3

زمان وقوع  کردیم که هرچه اسناد بهاست. اشاره کرده مرحوم مجلسی در قرن یازدهم زندگی می

الحجّه را از وششم ذیتر باشد، اعتبار بیشتری دارد؛ و ما وقوع قتل عمر در روز بیستحادثه نزدیک

به مرحوم مجلسی متقدّم بوده و در  ای نقل کردیم ]که همگی نسبت قول دانشمندان بزرگ شیعه

اقدی در قرن دوم، شیخ عمر وبنهایی مثل محمّداند؛[ شخصیّت تر بوده نتیجه به وقوع حادثه نزدیک

                                            

 .131،ص31ومجلسی،بحارالانوار،ج552،ص1الاعمال،جطاووس،اقبال.سیّدبن31
 .131ص،31جبحارالانوار،مجلسی،.31
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طاووس در قرن ششم و هفتم،  ادریس حلّی در قرن ششم، سیّدبنبنمفید در قرن چهارم، محمّد

مسعودی  تاریخ یعقوبی،مرحوم کفعمی در قرن نهم؛ و همچنین از بزرگان دیگری مثل یعقوبی صاحب 

در قرن چهارم. در این ارتباط، الفتوح کوفی صاحب اعثمابنو  ،والاشراف التّنبیه والذّهب  مروجصاحب 

طاووس در جایی بنتر شد که دیدم سیّداحتمالی به ذهن من آمد. این احتمال زمانی در ذهن من قوی

ی دوم، در میان عجم، یعنی ایرانیان الحجّه بودن قتل خلیفهوششم ذیتصریح کرده که در عین بیست

وضوع ذهن مرا به این سمت جهت داد که شاید شایع است که روز قتل او نهم ربیع بوده است. این م

است. خصوصاً در زمان حکومت صفویّه که مرحوم  ای است که در ایران بیشتر پررنگ شدهاین مسأله

هایی که بین ها و درگیریدلیل تعارضات و جنگکرده، بهعلاّمه مجلسی در آن زمان زندگی می

گری پررنگی در دستگاه حکومت ی ضدّ سنّیحکومت صفوی با حکومت عثمانی وجود داشت، روحیه

اند نهم ربیع را پررنگ کنند و شاید علاّمه مجلسی صفوی وجود داشت؛ و به همین خاطر خواسته

سنّت الحجّه نظر مخالفین، یعنی اهلوششم ذیتأثیر این مسئله است که عنوان کرده که بیست تحت

گوید این  بلاً گفتیم، علاّمه مجلسی در بحارالانوار میطور که ق است و نظر ما روز نهم ربیع است. همان

-ابتدا نقل می 33الحجّه روز قتل عمر بوده است.وششم ذی اجماع علمای شیعه و سنّی است که بیست

دهد؛ لذا این قدری قابل تأمّل است که آیا این نظر واقعاً نظر کند اجماع است و سپس چنین نظری می

الحجّه  ششم ذی و همه اسناد روایی و تاریخی مؤیّد بیست صوصاً اینکه اینی اوست یا خیر؛ خمحقّقانه

 است.نقل کرده  بحارالانوارداریم که مقدّم بر مجلسی است و او خود، بسیاری از آنها را در 

نقل کرده که الاعمال  اقبالطاووس در ی چهارمی که در ادلّه بود، این بود که گفتند سیّدبننکته .4

ی  اسحاق مورد اعتماد من است و به این استناد، من نهم ربیع را روز کشته شدن خلیفهدبنروایت احم

کند که با وجود دو روایتی که طاووس تصریح میسیّدبن الاعمال، اقبالکه در دانم. در حالی دوم می

                                            

 .115ص،31جحارالانوار،بمجلسی،.33
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نقل  اسحاق و روایتی که گفته شده شیخ صدوق از امام صادقاشاره کردیم؛ یعنی روایت احمدبن

ها گشتم و ورق زدم، دلیلی مؤیّد بر طاووس، هرچه در تحقیقاتم در کتابکرده، من، یعنی سیّدبن

طاووس الاوّل واقع شده باشد، نیافتم. این در حالی است که خود سیّدبناینکه قتل عمر در نهم ربیع

الی که اشاره کردم را همان سه احتم ،کند. او سپس با فرض صحّت این روایاتاین دو روایت را نقل می

ی قتل در ابولؤلؤ بوده، یا روز حرکت او از شهرش گیری انگیزهکند: روز نهم ربیع یا روز شکلبیان می

الخطّاب؛ و در نتیجه، در  و نه روز کشته شدن عمربن بوده؛ سمت مدینه و یا روز رسیدن او به مدینه به

الخطّاب معرّفی شده است. این مطلب در فصل  این روایات، نهم ربیع مجازاً روز کشته شدن عمربن

 الاعمال، اقبالطاووس در فصل دیگری از سیّدبن 34نقل شده است.الاعمال  اقبالکتاب « الاوّلنهم ربیع»

-ی دوم در بیستتصریح کرده که خلیفه «شودالحجّه انجام میوپنجم ذیآنچه در بیست»یعنی فصل 

وَ فِی السّادِسِ وَ که قبلاً هم خواندم، این است:  ت آن، چنانالحجّه کشته شده است. عباروششم ذی

ةِ  از زوائدالفوائد بنابراین آنچه مجلسی از کتاب  35.الْعِشْریِنَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ قتُِلَ عَدُوٌّ لَِِهْلِ بیَتِ النُّبُ وَّ

دّدی در تأیید روایت های متعها، روایت طاووس نقل کرده که من با تَصَفُّح در کتابقول پسر سیّدبن

ی نهم ربیع یافتم و لذا به این روز اعتماد کردم، با توجّه به شخصیّت والا و  درباره یمانحذیفةبن

طاووس که شخصیّت او قابل موسیِبنعلیّبن طاووس اصلی، یعنی پدر علیّبنمنزلت و جایگاه سیّد

کند که طاووس اصلی تصریح می سیّدبنمقایسه با شخصیّت پسرش نیست، قابل اعتنا نیست؛ چراکه 

 ی دوم بدانیم.هیچ مؤیّدی پیدا نشد که بتوانیم نهم ربیع را روز قتل خلیفه

ی پنجم در نقد دلائل طرفداران نهم ربیع این است: با توجّه به اینکه از برخی بزرگان نقل نکته .5

روز جشن گرفت و لباس نو پوشید و اند که روز نهم ربیع، روز سرور و شادی است و باید در آن  کرده

                                            

 .552و557صص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.32
 .515،ص1جالاعمال،طاووس،اقبالسیّدبن .35
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صورت جدّی  اند؛ این احتمال بهاند و البتّه برخی هم نشدهحتّی برخی قائل به استحباب غسل شده

نظر از ماجرای قتل عمر، روز مبارکی است. درواقع الاوّل صرف برای من پررنگ شد که روز نهم ربیع

نظر از ماجرای قتل  تواند صرفدارد. این روز، میمبارک بودن این روز به ماجرای قتل عمر ارتباطی ن

مستقلّاً روز سرور شیعیان اعلام شده باشد و گفته باشند شادمانی  عمر، از طرف پیغمبر یا ائمّه

های کنید. هیچ ایرادی هم ندارد. این ربطی به کشته شدن عمر در آن روز ندارد. من بعضی عبارت

کنم. برای نمونه، مرحوم محدّث نوری در  ین روز است، نقل میبزرگان را که ناظر بر عید دانستن ا

قالَ الشَّیْخُ الْمُفِیدُ فِي كِتابِ مَسارِّ الشِّیعَةِ وَ فِي  کند:شیخ مفید نقل میی  مساراّلشّیعهالوسائل از  مستدرک

ذَا الْمَوْضِعِ وَ عَیَّدَ فِیهِ النَّبِيُّ صَلَّی وَ لَهُ شَرْحٌ كَبِیرٌ فِي غَیْرِ ه   الْیَ وْمِ التّاسِعِ مِنْهُ یَ عْنِي الرَّبیِعَ الَِْوَّلَ یَ وْمَ الْعِیدِ الْكَبِیرِ 

 مساراّلشّیعةشیخ مفید در کتاب  36: الُله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ اَمَرَ النّاسَ اَنْ یُ عَیِّدُوا فِیهِ وَ یُ تَّخَذَ فِیهِ الْمَریِسُ 

الاوّل، روز عید بزرگی است و شرح کبیری دارد که اینجا جای آن گوید: روز نهم آن یعنی ربیع می

که در آن روز عید بگیرند و  اند و به مردم امر کرده این روز را عید گرفته نیست و پیغمبراکرم

 شیرینی و شربت بدهند و جشن بگیرند.

الشِّیعَةِ انََّهُ مَنْ انَْ فَقَ فِیهِ شَیْئاً غُفِرَ  فِیهِ صاحِبُ كِتابِ مَسارِّ  وَ فِي تاسِعِهِ رَوى  گوید: کفعمی صاحب مصباح می

خْوانِ وَ تَطیَُّبُ هُمْ وَ الت َّوْسِعَةُ فِي الن َّفَقَةِ وَ لبَْسُ الْجَدِیدِ وَ الشُّكْرُ   لَهُ  وَ الْعِیادَةُ وَ هُوَ یَ وْمُ نَ فْيِ و یُسْتَحَبُّ فِیهِ اِطْعامُ الِِْ

( روایت شده .دهد)او نیز به شیخ مفید ارجاع میمساراّلشّیعة در کتاب  37: لیَْسَ فِیهِ صَوْمٌ الْهُمُومِ وَ رُوِيَ انَهُّ 

شود؛ و مستحبّ است اطعام برادران الاوّل انفاق کند، گناهانش بخشیده میکه هرکس در روز نهم ربیع

جا بیاورند، به  دینی و اینکه خود را خوشبو کنند و در نفقه توسعه دهند، لباس نو بپوشند، شکر به

                                            

 .511ص،1جالوسائل،مستدرکنوری،محدّث.36

 .510صمصباح،کفعمی،.37
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-شود و روایت شده که در این روز، روزهها در آن نفی میدیدار همدیگر بروند و این روزی است که غم

 ی مستحبّی وارد نشده است.

ی هم در این کتاب، نهم ربیع را از جملهعروةالوثقی مرحوم حاج سیّدمحمّدکاظم طباطبایی، صاحب 

  38داند.را در این روز مستحب میهای شریفه دانسته و حتّی غسل  مناسبت

از کتاب بحارالانوار طاووسِ معروف، به نقل مرحوم مجلسی در طاووس یعنی پسر سیّدبنبنعلیّبن علیّ

است. وقتی دلایل موافقین نهم ربیع را نموده به بزرگداشت و شادی در این روز توصیه  ،زوائدالفوائد

ذَا الْیَ وْمِ الْمُشارِ اِلَیْهِ وَ اِظْهارُ السُّرُورِ فَ یَ نْبَغِی تَ عْظِیمُ ه  گوید: ؛ میکردم، عبارتش را برایتان خواندم عرض می

 39.فِیهِ 

ی شیخ محمّدحسن نجفی است. او غسل روز نهم ربیع را مستحب و نوشتهجواهرالکلام شاهد دیگر از 

 40آن روز را، روز سرور شیعه دانسته است.

که کند  کند و اظهار میی موافقان نهم ربیع را نقد می که ادلّه جاآنالاعمال،  اقبالطاووس در سیّدبن 

فَاِنْ اَرادَ اَحَدٌ تَ عْظِیمَهُ مُطْلَقاً لِسِرٍّ یَکُونُ فِی مَطاوِیهِ گوید: یقیناً قتل عمر در نه ربیع واقع نشده، در ادامه می

رَ الْوَجْهِ الَّذِی ظَهَرَ فِیهِ اِحْتِیاطاً لِلرَّوایةَِ  بنابراین، مسلّم شد که عمر در روز نهم  41:ذا عادَةُ ذَوِی الرِّعایةَِ کَ وَ ه  غَی ْ

خاطر سرّی که در نظر از این، اگر کسی بخواهد این روز را به الاوّل کشته نشده است؛ امّا صرف نهم ربیع

 ،د استآن هست بزرگ بدارد و احتمالاً به اعتبار آن سرّ بوده که در روایات اشاره شده این روز، روز عی

خاطر اینکه به اگر کسی بخواهد به غیر از آن وجه مشهور یعنی قتل عمر، احتیاطاً به]اشکالی ندارد.[ 

                                            

 .151ص،1جعروةالوثقی،یزدی،طباطبایی.32

 .115ص،31جبحارالانوار،مجلسی، .35

 .22و23صص،5ججواهرالکلام،نجفی،.20
 .552ص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.21
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اعتنایی نکرده باشد، در این روز شادمانی کند، ایرادی ندارد که اظهار سرور کند و آن روایات هم بی

ی جهات روایات را مراعات خواهند همهجشن بگیرد؛ و این عادت کسانی است که اهل رعایتند و می

 کرده باشند.

آید. گرچه شاید مرحوم صاحب ای که اشاره کردم به دست میاز شواهدی که نقل شد، همان نکته

اند و لذا این طور مطلق گفته ولی دیگران به 42اسحاق هم اشاره کرده است،جواهر به حدیث احمدبن

روز جشن و شادمانی باشد؛ ولی این جشن و  تواندگیرد که نهم ربیع می اندیشه در ذهن شکل می

کردم؛ حتّی اگر برخی از  سبب کشته شدن عمر در این روز نیست. ضمن اینکه اشاره شادمانی به

تر به تاریخ کشته م بر آنها که نزدیکاند، دانشمندان بزرگتر از آنها و مقدّ بزرگان چنین نظراتی داده

ششم واند که روز قتل عمر بیستاند، تصریح کردهبودهری سوم هجری قمویعنی سال بیست، شدن عمر

 بر منابع متأخّر رجحان دارد. ،الحجّه بوده، نه نهم ربیع؛ و طبیعتاً در تحقیقات تاریخی، منابع متقدّمذی

بکر را با طول دوران خلافت ابی فته بود اگر تاریخ رحلت رسول خداو امّا ادّعای دیگر را که گ .6

کنیم. این  شود؛ بررسی میالاوّل منتهی میدوران خلافت عمر جمع بزنید، به روز نهم ربیعو طول 

مطلب را بزرگواری از علما شفاهاً برای بنده نقل کرد. به نظرم رسید که دلیل محکمی است؛ پس 

یجه نرسید. زیرا رحلت ای که بنده انجام دادم، به این نتصحّتش را امتحان کردم؛ امّا محاسبه

ی وهشتم صفر سال یازدهم هجری قمری است. ماه صفر دومین ماه سال قمر بیست پیغمبراکرم

است. مدّت خلافت ابوبکر را دو سال و سه ماه و  28/2/11 است؛ پس تاریخ رحلت پیغمبراکرم

 اند. اگراند؛ مدّت خلافت عمر را هم ده سال و شش ماه و هجده روز نقل کردهدو روز نقل کردهوبیست

وچهار هجری. این تاریخ، نهم  یعنی هشتم محرّم سال بیست 8/1/24شود اینها را جمع بزنیم، می

                                            

يِّ  :23ص،5ججواهرالکلام،نجفی،.21 مُعَلِّلًا لَهُ باِنََّهُ یَ وْمُ وَ اَمّا الْغُسْلُ لِلتّاسِعِ مِنْ ربَیِعِ الَِْوَّلِ فَ قَدْ حُكِيَ انََّهُ مِنْ فِعْلِ اَحْمَدَ بْنِ اِسْحاقَ الْقُمِّ

 عِیدٍ.
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به روز  8/1است.  8/1/24است؛ در حالی که این  9/3/24الاوّل الاوّل نیست؛ چون نهم ربیعربیع

الحجّه تر است؛ چون ماه ذیالحجّه که روز مرگ عمر نقل شده است، نزدیکونهم ذی بیست

با  29/12/23نه روز باشد،  و الحجّه بیستهای سال قمری است؛ و اگر ماه ذیوازدهمین ماه از ماهد

ی شود هشتم ماه محرّم. بنابراین فاصلهفقط هشت روز فاصله دارد. هشت روز بعد از آن، می 8/1/24

اه و یک روز است. الاوّل، دو م الحجّه هشت روز و با نهم ربیعونهم ذی تاریخِ محاسبه شده، با بیست

و عمر را با زمان رحلت طبیعتاً من به آنچه مدّنظر آن بزرگوار بود که اگر ما طول دوران خلافت ابوبکر 

اگر کسی رسید، بنده را  شود، نرسیدم. حالاالاوّل منتهی می جمع بزنیم، به نهم ربیع اللهرسول

 الاوّل. نهم ربیعی طرفداران هم مطّلع کند. این بود ]نقد و بررسی[ ادلّه

 

 الخطّابالاوّل بودنِ روز قتل عمربننفی نهم ربیع

های این بزرگان را برایتان  اند. حالا عبارتو امّا بزرگانی از علمای شیعه تصریح به نفی نهم ربیع کرده

از دانشمندان بزرگ شیعه در قرن ششم  السّرائر،ادریس حلّی، صاحب کتاب خوانم. یکی محمّدبن می

مَنْ زَعَمَ اَنَّ او نقل کرده است:  السّرائراین عبارت را از کتاب بحارالانوار، مرحوم علاّمه مجلسی در  است.

هرکس گمان کند که عمر در نه ربیع کشته شده،  43:عُمَرَ قتُِلَ فِیهِ فَ قَدْ اَخْطأََ باِِجْماعِ اَهْلِ التَّواریِخِ وَ السِّیَرِ 

 به اجماع اهل تواریخ و سیره خطا کرده است.

جُمْهُورُ الشِّیعَةِ یَ زْعَمُونَ اَنَّ فِیهِ قتُِلَ عُمَرُ ابْنُ گوید: میمصباح کفعمی که از دانشمندان قرن نهم است، در 

الاوّل کشته شده است؛ ولی  ند که عمر در نهم ربیعکنی شیعه گمان میهمه 44:الْخَطاّبِ وَ لیَْسَ بِصَحِیحٍ 

این صحیح نیست. کفعمی همان شخصی است که گفته بود این روز را عید بگیرید. چنانچه این 

                                            

 .221 ص ،42 ج بحارالانوار، مجلسی،.23
 .525 ص مصباح، کفعمی،.22
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نظر از ماجرای قتل عمر است. توان فهمید عید بودن این روز صرفسخنان را کنار هم بگذاریم، می

زَعَمَ انََّهُ قتُِلَ فِی یَ وْمِ التّاسِعِ مِنْ ربَیِعِ الَِْوَّلِ فَ قَدْ اَخْطأََ وَ قَدْ  مَنْ گوید: کفعمی در جای دیگری از مصباح می

مَ عِنْدَ ذِکْرِ شَهْرِ ربَیِعِ الَِْوَّلِ نَ ب َّهْنا عَلی ذ   الاوّل هرکس گمان کند که عمر در روز نهم ربیع 45:لِکَ فِیما تَ قَدَّ

الاوّل به این موضوع پی بردیم و دیگران را هم آگاه ه ربیعاست؛ و ما در فصل ماکشته شده، خطا کرده 

 کردیم. 

کنیم.  کند، در اینجا نقل میطاووس را که گفتیم او نیز نهم ربیع را نفی می و امّا عین عبارت سیّدبن

اعْلَمْ است: آورده الاعمال  اقبالکرده است. در ی قرن ششم و هفتم زندگی میطاووس در فاصلهسیّدبن

خْوانَ یُ عَظِّمُونَ السُّ نَّ ه  اَ  رُورَ فِیهِ وَ یَذْکُرُونَ ذَا الْیَ وْمَ وَجَدْنا فِیهِ رَوایةًَ عَظِیمَ الشَّأْنِ وَ وَجَدْنا جَماعَةً مِنَ الْعَجَمِ وَ الِِْ

ی این  : بدان که ما دربارهوَ یعُادِیهِ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  اللهِ  ةُ لو  صَ انََّهُ یَ وْمُ هَلاکِ بَ عْضِ مَنْ کانَ یَ هُونُ بالِله جَلَّ جَلالهُُ وَ رَسُولِهِ 

اینکه عرض کردم این -الشّأنی یافتیم و دیدیم جماعتی از عجم الاوّل( روایت عظیمروز )نهم ربیع

ی و برادران شیعه -شود ها نبوده است، از این عبارت معلوم میها بوده و در عربسنّتی در بین ایرانی

کنند که در این روز یکی از کسانی که خدای دارند و نقل مینهم ربیع را بزرگ می ما شادمانی در روز

کرد، هلاک شده شمرد و با او دشمنی میرا کوچک می شمرد و رسول خدابزرگ را کوچک می

تَ غَمَّدَهُ  وَیْهِ رَّوایَةِ الَّتِي رَوَیْناها عَنِ ابْنِ باب َ مُوافِقَةً اَعْتَمِدُ عَلَیْها لِل حْتُ مِنَ الْكُتُبِ اِلَى الْْنَ وَ لَمْ اَجِدْ فِیما تَصَفَّ است؛ 

ها را ورق زدم و در آنها تحقیق کردم، تا این طاووس هرچه کتاب : منِ سیّدبنالُله باِلْغُفْرانِ ]باِلرِّضْوانِ[

موافق باشد؛ منظور ایشان نقل کردم،  بالرّضوان الله تغمّده بابویه ام که با روایتی که از ابن لحظه چیزی پیدا نکرده

[ تأَْوِیلُ  وَ اِنْ كانَ یمُْكِنُ ]اَنْ یَكُونَ  گوید:است. بعد می همان روایتی است که نقل شده از امام صادق

نقل کرده است، وجود  بابویه از امام صادق : اما امکان تأویل آن روایتی که ابن وَیْهِ ما رَواهُ جَعْفَرُ بْنُ باب َ 

                                            

 .515صمصباح،کفعمی،.25
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الاوّل بوده است. نهم ربیع ،کرده روز قتل عمر : که نقلفِی اَنَّ قَ تْلَ مَنْ ذکُِرَ کانَ یَ وْمُ تاسِعِ ربَیِعِ الَِْوَّلِ دارد؛ 

-توان آن روایت را بهی دوم هیچ مؤیّدی ندارد، میبا توجّه به اینکه نهم ربیع الاوّل بودن قتل خلیفه

 ای تأویل کرد. گونه

تَضى  : یدگوسپس تأویلاتش را می لِكَ السَّبَبُ قَ تْلِ مَنْ قَ تَلَ كانَ ذ   عَزْمَ الْقاتِلِ عَلى   لَعَلَّ مَعْناهُ اَنَّ السَّبَبَ الَّذِي اق ْ

: شاید  قَتْلِ مَجازاً باِلْ  یَ وْمَ تاسِعِ ربَیِعِ الَِْوّلِ فَ یَكُونُ الْیَ وْمُ الَّذِي فِیهِ سَبَبُ الْقَتْلِ اَصْلَ الْقَتْلِ وَ یمُْكِنُ اَنْ یُسَمّى  

ای که عزم قاتل )ابولؤلؤ( را اقتضا کرد بر آنکه کسی را که معنای آن روایت این باشد که سبب و انگیزه

گیری انگیزه و سبب قتل وجود آمد؛ و بعد این روز که روز شکل الاوّل بهکُشت، بکشد، در روز نهم ربیع

 خود قتلنه تعبیر کرد که مجازاً سبب قتل، گو این این راتوان است، اصل قتل شمرده شده است؛ می

اَنْ یَكُونَ تَ وَجُّهُ الْقاتِلِ  دهد. احتمال دوم:طاووس میتعبیر شده است. این احتمال اوّلی است که سیّدبن

کردن قاتل )ابولؤلؤ( از  : این است که حرکت مِنْ بَ لَدِهِ اِلَى الْبَ لَدِ الَّذِي وَقَعَ الْقَتْلُ فِیهِ یَ وْمَ تاسِعِ ربَیِعِ الَِْوَّلِ 

الاوّل بوده سمت شهری که قتل را در آن مرتکب شد، یعنی شهر مدینه، در روز نهم ربیع شهرش به

اَوْ یَ وْمُ وُصُولِ الْقاتِلِ اِلَى الْمَدِینَةِ  الاوّل کشته شده است.گویند عمر در نهم ربیعاست. به این اعتبار می

یا اینکه روزی که قاتل یعنی ابولؤلؤ به مدینه رسید، روز  46: كانَ یَ وْمَ تاسِعِ ربَیِعِ الَِْوَّلِ   ا الْقَتْلُ الَّتِي وَقَعَ فِیهَ 

-الاوّل است. این نظر سیّدبنالاوّل بوده و به این اعتبار تعبیر شده روز قتل عمر روز نهم ربیعنهم ربیع

 طاووس است. 

حلّی در قرن ادریسکردم، مثل محمّدبنآنها اشاره بنابراین دانشمندان بزرگی که در اینجا به سه تن از 

در قرن نهم، مصباح ی قرن ششم و هفتم و کفعمی صاحب کتاب طاووس در فاصلهششم، سیّدبن

الاوّل نبوده است. قبلاً نقل کردم که بسیاری از این اند که روز قتل عمر روز نهم ربیعتصریح کرده

                                            

 .552و557صص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.26
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بینیم که  الحجّه بوده است؛ اینجا میششم ذیودوم، بیستی اند روز قتل خلیفهدانشمندان گفته

 تصریح به این است که نهم ربیع نبوده است.

 

 القلم در روایاتی رفعبررسی مسأله

ای وجود دارد که متن را از نظر محتوا قابل اسحاق قمّی نکتهکردیم که در متن روایت احمدبن اشاره

-بنکنم. طریق اوّل آن است که حسندو طریقِ روایت، بیان میتأمّل کرده است. این نکته را از هر 

نقل  یا امام عسکری اسحاق قمّی از امام هادیاز همان دو راوی از احمدبنمحتضر سلیمان در 

امروز روزی است   47الْقَلَمِ:  رَفْعِ   ذا ... یَ وْمُ ه  است که:  کرده است. در آن روایت، از زبان امیرالمؤمنین

-می اللهاست که خدای متعال به رسول شد و در قسمت دیگری از حدیث آمده رداشتهکه قلم ب

عَلَیْهِمْ شَیْئاً   لِكَ الْیَ وْمِ وَ لِ اكَْتُبُ أَمَرْتُ الْكِرامَ الْكاتبِِینَ اَنْ یَ رْفَ عُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلاثةََ ایَاّمٍ مِنْ ذ   فرماید:

الاوّل، به مدّت من به ملائکه امر کردم که از این روز، یعنی نهم ربیع 48: كَرامَةً لَكَ وَ لِوَصِیِّكَ مِنْ خَطایاهُمْ  

نویسم، شوند نمییک از خطایائی که خلق مرتکب می ی خلق بردارند و هیچسه روز قلم را از همه

 که امیرالمؤمنین است. الله و کرامت وصیّ توخاطر کرامت توی رسول به

طاووس بنعلیّبنطاووس، یعنی علیّتألیف پسر سیّدبنزوائدالفوائد یق دوم روایت که در کتاب در طر

نقل شده است، نیز عبارت مورد بحث شبیه به عبارت منقول در طریق اوّل است؛ همان روایت را منتها 

امروز،  49: الْقَلَم  رَفْعِ ذا ... یَ وْمُ ه  است که:  با اختلافی در تعابیر آورده است. از زبان امیرالمؤمنین

 الله ی متعال خطاب به رسولالاوّل، روز برداشته شدن قلم است؛ و از زبان خدا یعنی روز نهم ربیع

                                            

ذا یَ وْمُ ت:عباراصل.محتضرحلّی،سلیمانبنحسنازنقلبه،117ص،31جبحارالانوار،مجلسی، .27 فَقالَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلامِ: ه 

سْتِراحَةِ، وَ یَ وْمُ تَ نْفِیسِ الْكُرْبةَِ، وَ یَ وْمُ الْغَدِیرِ الثاّنِي، وَ یَ وْمُ تَحْطِیطِ الَِْوْزارِ، وَ یَ وْمُ ا   الْقَلَمِ.  رَفْعِ   لْخِیَ رَةِ، وَ یَ وْمُ الِِْ
 محتضر.حلّی،سلیمانبنحسنازنقلبه،115ص،31جبحارالانوار،مجلسی، .22

 زوائدالفوائد. طاووس،بنعلیبنعلیّازنقلبه،352ص،55جبحارالانوار،مجلسی،.25
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مِنْ  لِكَ الْیَ وْمِ وَ لِ یَكْتُبُونَ شَیْئاً وَ اَمَرْتُ الْكِرامَ الْكاتبِِینَ اَنْ یَ رْفَ عُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ فِي ذ  نقل کرده است که: 

الکاتبین امر کردم که در این روز قلم را از خلق بردارند و منِ خدا به کرام 50:خَطایاهُمْ كَرامَةً لَكَ وَ لِوَصِیِّكَ 

خاطر کرامتی که برای تویِ  یک از خطاهایشان را به ) آن روایت سه روز بود، این یک روز است( و هیچ

الاوّل را  القلم در نهم ربیعیسند. این روایاتی است که رفعالله و وصیّ تو امیرالمؤمنین قائلم، ننورسول

 نقل کرده است. روایت یکی است با دو نقل که اختلافاتی در عبارات دارند.

القلم در زمان دیگری هم حاکم است یا خیر؛ دیدم بله؛ جالب است؛ من تحقیق کردم که آیا رفع

 این طاووس در رابطه با روز غدیرخم، از امام رضابنسیّدالاعمال  اقبالروایتی در این زمینه یافتم. 

 وَ هُوَ الْیَ وْمُ الَّذِي یأَْمُرُ الُله فِیهِ الْكِرامَ الْكاتبِِینَ اَنْ یَ رْفَ عُوا الْقَلَمَ عَنْ مُحِبِّي اَهْلِ الْبَ یْتِ کرده است:  روایت را نقل

 وَ لِ یَكْتُبُونَ عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ خَطایاهُمْ كَرامَةً لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْْئَِمَّةِ وَ شِیعَتِهِمْ ثَلاثةََ ایَاّمٍ مِنْ یَ وْمِ الْغَدِیرِ 

فرماید که از الکاتبین امر مییعنی روز عید غدیر روزی است که خدای متعال به کرام 51: الصَّلاةُوالسَّلامِ   عَلَیهِمُ 

-بردارند و خطاهای دوستان و شیعیان اهل بیتاهلاین روز تا سه روز قلم را از محبّان و شیعیان 

نویسند. دارند، نمی و ائمّه و امیرالمؤمنین خاطر کرامتی که پیغمبراکرمرا به بیت

-می را توسعه است. اینک آن القلم در رابطه با روز عید غدیرخم هم در روایات آمدهپس بحث رفع

مربوط به روز هجدهم فقط مربوط به روز نهم ربیع است و نه فقط ام که نه دهیم؛ دو روایت پیدا کرده

 ثُمالی یابوحمزهالحجّه یعنی روز عید غدیرخم؛ بلکه در مورد شیعه، همیشگی است. روایت اوّل از ذی

: رفُِعَ الْقَلَمُ عَنِ  السَّلامِ یَ قُولُ قالَ ابَوُ حَمْزَةَ وَ سَمِعْتُ ابَا عَبْدِ الِله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ است:  از امام صادق

فرمودند: به عصمت شنیدم که می گوید: من از امام صادق ابوحمزه می 52: الشِّیعَةِ بِعِصْمَةِ الِله وَ وَلِیتَِهِ 

                                            

 زوائدالفوائد. طاووس،بنعلیبنعلیّ ازنقلبه،353ص،55جبحارالانوار،مجلسی،.50
 .262ص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن .51
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طور کلّی، قلم از شیعه است. این روایت زمان خاصّی ندارد؛ به و ولایت الهی، قلم از شیعه برداشته شده

شود. روایت دوم نیز ناظر بر شیعه است. این روایت به من گاه نوشته نمیده است؛ یعنی هیچبرداشته ش

  الْقَلَمُ   عَنْ ابَِي الْحَسَنِ الرِّضا عَلَیْهِ السَّلامُ قالَ رفُِعَ  در گشودن رمز این مسأله کمک کرد. روایت این است:

فَ قُلْتُ یا سَیِّدِي  گوید: است. راوی می برداشته شدهفرمودند: قلم از شیعیان ما  : امام رضاشِیعَتِنا  عَنْ 

قالَ شود؟ شده و خطایای آنها نوشته نمیعرض کردم چگونه قلم برداشته  : به امام رضا كَیْفَ ذاكَ 

ه از شیعیان و دوستان خاطر اینکفرمودند: به : امام رضا لِِنَ َّهُمْ أُخِذَ عَلَیْهِمُ الْعَهْدُ باِلتَّقِیَّةِ فِي دَوْلَةِ الْباطِل

است، تقیّه پیشه کنند و عقائد خود را  ما پیمان گرفته شده که در دولت باطل که غیر دولت ائمّه

ی مردم در : در حالی که همه یأَْمَنُ النّاسُ وَ یُخَوَّفُون اظهار نکنند. پس این به یک لحاظ که در فشارند.

: وَ یُكَفَّرُونَ فِینا وَ لِ نُكَفَّرُ فِیهِمْ  برند.در خوف به سر می برند، شیعیان در دولت باطلامنیّت به سر می

گویند ها میشوند )همین امروز هم وهّابیبیت تکفیر میخاطر ما اهلشیعیان بهدلیل اینکه  بههمچنین 

ا وَ لِ وَ یُ قْتَ لُونَ بنِشویم. خاطر شیعیان تکفیر نمی بیت بهشیعیان کافر و مشرک هستند(؛ ولی ما اهل

سبب شیعیان کشته  شوند؛ امّا ما بهسبب ما کشته می خاطر ما و در راه ما و به : و شیعیان به نُ قْتَلُ بِهِمْ 

خواهد بگوید شیعیان در فشارند؛ فشار تقیّه، فشار خوف، فشار تکفیر و فشار کشته شویم. مینمی

صُ عَنْهُ ذُنوُبهُُ وَ لَوْ انََّهُ اتَى  خَطأًَ اِلِّ نالَهُ فِي ذ   ا ارْتَكَبَ ذَنْباً أَوْ ما مِنْ اَحَدٍ مِنْ شِیعَتِنَ شدن.  بِذُنوُبٍ  لِكَ غَمٌّ یمَُحَّ

یک از  فرمودند: هیچ : امام رضاوَ الرَّمْلِ وَ بِعَدَدِ الشَّوْكِ وَ الشَّجَرِ  بِعَدَدِ الْقَطْرِ وَ الْمَطَرِ وَ بِعَدَدِ الْحَصى  

هی شود یا خطای کوچک یا بزرگی انجام دهد، مگر اینکه در اثر شیعیان ما نیست که مرتکب گنا

حتّی اگر گناهانش به تعداد  کند؛رسد که او را از گناهش پاک میهمین کار، غم و اندوهی به او می

ها و خارها و درختان باشد. البتّه اینجا تعبیر شیعه است. ها و ماسهریزهها و شنها و بارانهای آبقطره

ها و آورد، غمشیعه هرقدر هم زیاد باشد، متناسب با آن، خدا مشکلاتی را برای او پیش میگناهان 

شود و او از آورد که در این فشار ناشی از غم و اندوه، گناهان او پاک میهایی را برای او پیش میاندوه
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: اگر هم اتّفاقی برای خودش نیفتاد، ممکن هِ فَاِنْ لَمْ یَ نَ لْهُ فِي نَ فْسِهِ فَفِي اَهْلِهِ وَ مالِ شود. گناهانش جدا می

اش بیفتد و سبب غم و اندوه او شود، یا اتّفاقی برای دارایی و مالش بیفتد و است اتّفاقی برای خانواده

فَاِنْ ثروتش از بین برود و دچار غم شود و در فشار قرار بگیرد و در اثر این فشارها گناهانش پاک شود. 

و اگر در امور  53: لِكَ تَمْحِیصاً لِذُنوُبِهمْرِ دُنْیاهُ و ما یَ غْتَمُّ بِهِ، تَخایَلَ لَهُ فِي مَنامِهِ ما یَ غْتَمُّ بِهِ فَ یَكُونُ ذ  لَمْ یَ نَ لْهُ فِي اَ 

ای برای او پیش نیامد که او را غمگین کند و در زیر بار آن غم و فشار و اندوه، گناهان او دنیا حادثه

بیند و آن خواب غم و آید و کابوس یا خواب ترسناکی مییالی به سراغش میپاک شود، در عالم رؤیا خ

 شود. گرداند که در اثر آن گناهش پاک میاندوه و فشاری را در زندگی بر او مسلّط می

ای که از کنیم. اوّلین نکتهگیری القلم است، نتیجهخواهیم از این روایات که مضمون آنها رفعحال می

طور کلّی اگر فردی القلم به این معنا نیست که بهتوان نتیجه گرفت، این است که رفعیروایت اخیر م

مرتکب گناهی شود، هیچ پیامدی ندارد؛ به این معناست که اگر شیعه در دنیا مرتکب گناهی شود، 

 شود،دهد و در اثر فشارهایی که در دنیا متحمّل میخدا کیفر آن گناه را در همین دنیا به او می

 شود. از روایتِ امام رضاشود و لذا گناهی برای عذاب اخروی برای او نوشته نمیگناهش پاک می

الاوّل  به نهم ربیع راجعزوائدالفوائد  ومحتضر توان فهمید؛ در حالی که در روایاتی که این مطلب را می

شود؛  نمی بیتاهل یی هست. اوّلاً تنها شامل حال شیعه و محبّان های جدّیاند، نکته نقل کرده

  الْكِرامَ   مَرْتُ اَ  یا  لِكَ الْیَ وْمِ مِنْ ذ    ثَلاثةََ ایَاّمٍ   كُلِّهِمْ    الْخَلْقِ   عَنِ   یَ رْفَ عُوا الْقَلَمَ   اَنْ   الْكاتبِِینَ   الْكِرامَ   اَمَرْتُ  گوید:می

الکاتبین از نوشتن گناهان کلّ خلق : من امر کردم کرام الْیَ وْم  لِكَ ذ    فِي  الْخَلْقِ   عَنِ   یَ رْفَ عُوا الْقَلَمَ   اَنْ   الْكاتبِِینَ 

دست بردارند و ]کلّ خلق[ هر گناه و خطایی مرتکب شوند، هیچ پیامدی برای آنان ندارد و نوشته 

-ی خلق یعنی مؤمن و کافر، صالح و طالح، عادل و ظالم، دوست اهلی خلق! همه شود. همهنمی

کسی به چنین چیزی قائل است؟! آیا این مضمون قابل قبول  ! آیابیتو دشمن اهل بیت
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-هرقدر اهل بیتام به برکت نهم ربیع، تا سه روز دشمنان اهلاست که خدا بگوید من گفته

و شیعیان را شکنجه دهند و اذیّت کنند، گناهان آنان نوشته نشود؟! این محتوا قابل قبول  بیت

بود؛  بیتالقلم ناظر بر شیعه و دوستان اهلم که بحث رفعاست؟! در روایتی که نقل کردیم، دیدی

هم  بیتبه نهم ربیع آمده، ناظر بر کلّ خلق است و دشمنان اهل در حالی که روایاتی که راجع

 توان این مضمون را قبول کرد؟! جزو کلّ خلق هستند! چطور می

-ز آیات قرآن کریم و احادیث قطعیالقلم را مطلق بگیریم، با بسیاری ابه لحاظ دیگر، چنانچه رفع

فَمَنْ یَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَ رَهُ؛ وَ مَنْ در تعارض بیّن است. مگر قرآن نفرمود:  الصّدور از معصومین

ی وزن یک ذرّه و یک خردل هم کار بد کند، آن کار را اگر کسی به اندازه 54:یَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَ رَهُ 

کند، مگر اینکه ]شخص[ یک کلمه تلفّظ نمی 55:عَتیدٌ   ما یَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ اِلِّ لَدَیْهِ رَقیبٌ هد دید؟ یا خوا

كُلُّ نَ فْسٍ بِما كَسَبَتْ شود؟ یا فرمود: نویسند و او فردای قیامت بازخواست میرقیب و عتید آن را می

شما جزای اعمالتان را خواهید  57:ما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ   زَوْنَ اِنَّما تُجْ کس در گرو اعمال خود است. هر 56:رَهِینَةٌ 

القلم را مطلق بگیریم که ماشاءالله. اگر رفع دید. امثال این آیات فراوان است و احادیث هم که اِلی

 مطابق روایت دیگر، بند و باری، هر فعل حرام و عمل شنیعی که فرد در نهم ربیع وبرمبنای آن، هر بی

شود، با این آیات مسلّم قرآن و احادیث روز بعد از آن انجام دهد، برای او چیزی نوشته نمیتا سه 

 در تعارض است. الصّدور معصومینقطعی

                                            

 .2و7آیاتزلزال،یسوره .52
 .12یآیهق،یسوره .55
 .32یآیهمدّثّر،یسوره .56
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27 

افراد در  بگیریم، موجب تجرّی در گناه است. القلمِ نهم ربیع را مطلقی دیگر این است که اگر رفعنکته

دهند؛ و فجور و ظلم و معصیتی از دستشان برآید انجام می کنند؛ هر فسقپروا گناه میاین سه روز بی

خواهد  شود! آیا این با هدف شارع هماهنگی دارد؟ آیا خدا میچراکه نهم ربیع است و گناه نوشته نمی

 گونه تربیت کند؟!  افراد را این

اظر بر برداشته شدن بنابراین با توجّه به توضیحاتی که دادم، احادیثی که در رابطه با نهم ربیع آمده و ن

-قلم از کلّ خلق است، از نظر محتوا و متن، یقیناً و قطعاً قابل پذیرش نیست و صحّت این احادیث، به

 شدّت قابل تأمّل و تردید است و در نتیجه نباید آن برداشتِ اشتباه را کرد.

 

 سنّت و مراعات تقیّه و حسن سلوک با آنانتأکید بر عدم اهانت به مقدّسات اهل

ای است که در  ی دیگری اشاره کنم که ناظر بر مصالح مسلمین است؛ و آن، کار جاهلانه و امّا به مسأله

شود؛  شد؛ امروزه نیز متأسفّانه انجام میشود. قبلاً خیلی علنی انجام می الاوّل انجام می روز نهم ربیع

به جشن عمرکُشان معروف  های دربسته؛ و آن، برگزاری مراسمی است کهها و مجلسولی درون خانه

کردند و آن ی دوم درست میی خلیفهعنوان مجسّمه ای نیز از جنس پارچه یا چوب بهاست. مجسّمه

شد که از  های رکیک و فحّاشی و کارهای شنیع و زشتی انجام میعلاوه حرف کشیدند؛ بهرا به آتش می

به دور  ی ائمّهبیت و شیعههلی نفس یک مؤمن و دوست اشخصیّت و والایی و طهارت و تزکیه

کند این کار انجام نشود؛ اوّلین مصلحت، حفظ خون شیعیان  است. مصالحی وجود دارد که اقتضا می

سنّت شود، است. در شهری مثل تهران که اکثریّت قاطع با شیعه است، اگر جسارتی به مقدّسات اهل

گونه نیست! در شهرهای ایران که این یممکن است اینجا جرأت اعتراض نداشته باشند؛ امّا همه

سنّت است. وقتی ی کشور، اکثریّت قاطع با اهلبسیاری از شهرهای ایران، خصوصاً شهرهای حاشیه

کنند.[ دیدیم که این کار صورت گرفت.  کنید، ]آنها در آن شهرها تلافی می اینجا این کار را می

هایی که جشن نهم ربیع را ک طرف به هیأتاشخاصی آمدند که شاید مأمورهای دشمن بودند؛ از ی
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دادند تا به این جشن بیشتر میدان بدهند و از طرف دیگر، از این مجالس پول می ،کردندبرگزار می

ی آن دادند. نتیجهسنّت نشان مینشین، به اهلها را در مناطق سنّی کردند و این فیلمفیلمبرداری می

به گردن کسانی است  . خون آن شیعیانسنّت بودن توسّط اهلبریده شدن سر تعداد زیادی از شیعیا

نشین داخل ایران مناطق سنّی که این مراسم را برگزار کردند؛ یکی دو تا هم نبودند. تازه این مربوط به

ی قلیلی شیعه و بقیّه وهّابی هستند، در کشورهایی مثل افغانستان و عربستان سعودی که عدّه است؛

کنند! تازه در عراق هم اکثریّت، شیعه  بینید که در عراق چه کار می آید؟ مییچه بر سر اینان م

-میای که ما انجام کنند! این کار جاهلانهسنّت با شیعیان چه میهستند. ببینید در پاکستان، اهل

همه شیعه در کشورهای مختلف دنیاست. آیا چنین کاری به مصلحت است؟  دهیم، سبب قتل این

 دهد؟ آیا دین اجازه میمشروع است؟ 

به لحاظ دوم: شیعه و سنّی با یکدیگر اختلافات اعتقادی دارند؛ عقایدشان با هم مختلف است. هرکدام 

جهان اسلام را  داند؛ امّا شیعه و سنّی روی همدیگری را در بخشی از اعتقاداتش باطل و منحرف می

خواهد اسلام روی زمین له دارد؛ چون میدهند. الآن کفر جهانی با تمامیّت اسلام مسئتشکیل می

ها بیاید. اگر  نباشد. برای اینکه اسلام نباشد، یک راه این است که کفر جهانی خودش به جنگ مسلمان

ی زیادی بکند تا بتواند امّت اسلامی پیوسته باشند و از کیان اسلام دفاع کنند، دشمن باید هزینه

تر این است که سربازهایش را به کشتن ندهد و خود را به همسلمانان را از بین ببرد؛ ولی روش ساد

دردسر نیندازد؛ بین شیعه و سنّی اختلاف بیندازد. شیعه، سنّی را بکشد؛ سنّی هم شیعه را بکشد. چه 

ی تشدید اختلافات شیعه و سنّی و جنگ شیعه و سنّی در ها انگیزهبهتر از این؟! برگزاری این جشن

چه شیعه سنّی  سود کفّار است؛سود امریکاست؛  ز هر طرف که شود کشته، جهان اسلام است. گفت:

ها ریختن آب به آسیاب امریکا و کشورهایی را بکشد، چه سنّی شیعه را بکشد. برگزاری این جشن

ی صریح  همه آیه ی بین مسلمانان امری حرام است. ایناست که با کلیّت اسلام دشمن هستند. تفرقه

سنّت شرکت کنید؛ اگر  فرمودند در نماز جماعت اهل همه روایت که ائمّه آن در قرآن داریم! و
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کسی از آنان از دنیا رفت به تشییع جنازه او بروید؛ اگر کسی از آنها بیمار شد، به عیادتش بروید؛ با 

ما گونه مجالس عمرکشان گذاشت؟ شود کنار اینآیا این روایات را می 58آنها برخورد خوبی بکنید و... .

رضوان الله العظمی بهجت را؛ اللهکنیم؟ خدا رحمت کند مرحوم آیترا می چگونه ادّعای پیروی از ائمّه

گفت: در مجلسی که ایشان هم حضور داشتند، یک منبری به منبر رفت. منبری با . بزرگی میتعالی علیه

به او گفتند: تو مطمئنّی اگر وقتی از منبر پایین آمد، آقای بهجت  .صراحت به خلفا توهین کرد و ... 

شود ما دشمن عمر باشیم؛ امّا به او اقتدا کنیم. این چه در صدر اسلام بودی، مثل عمر نبودی؟ نمی

جور دشمنی با عمر است؟ فحّاشی اقتدای به اوست؛ کارهای خلاف شرع اقتدای به اوست. این چه 

اقتدا کنید، مؤدّب و  ! اگر به ائمّهگویید دشمنم؟کنید، بعد میجور دشمنی است؟ شما اقتدا می

سنّت  اند که با اهل تعیین کرده ائمّه ؛دهید. گفتمشوید و چنین کارهایی را انجام نمی باحیا می

اندازد و گونه مجالس به اعتبار اینکه جنگ بین شیعه و سنّی را راه میچگونه رفتار کنید. بنابراین این

 به ضرر کلیّت جهان اسلام است و یقیناً به مصلحت نیست.کند نیز به نفع کفّار و تشدید می

اند؛ چه شدّت نهی کردهسنّت را به فتاوای زیادی از مراجع تقلید صادر شده که توهین به مقدّسات اهل

به کلّ بحثِ اهانت و  اند که این کار جایز نیست و چه راجعناظر بر مجالس نهم ربیع که تصریح کرده

العظمی بروجردی گرفته تا مراجع عصر خودمان نظیر  اللهسنّت؛ از مرحوم آیتهلجسارت به مقدّسات ا

                                            

هَدُوا وَ اشْ  ضاهُمْ عُودُوا مَرْ وَ  یَ قُولُ: ...صَلُّوا فِي عَشائِرهِِمْ دِ اللهِ تُ ابَا عَبْ كندي قالَ: سَمِعْ عَن هشام الْ :115،ص1.کلینی،کافی،ج52

 ءُ؟ قالَ: التَّقِیَّةُ.خَبْ تُ: وَ مَا الْ ءِ قُ لْ خَبْ هِ مِنَ الْ ءٍ اَحَبَّ اِلَیْ وَ الِله ما عُبِدَ اللهُ بِشَیْ  هُمْ ى بِهِ مِن ْ ل  اَوْ  تُمْ رِ فاَنَ ْ خَیْ مِنَ الْ  ءٍ اِلى شَیْ  بِقُونَكُمْ وَ لِ یَسْ  جَنائِزَهُمْ 

، وَ مَساجِدِهِمْ ، صَلُّوا فِي لاقِهِمْ دُ خالِقُوا النّاسَ باَِخْ زید الشحام انََّهُ قالَ: یا زیَْ  هُ وَ رُوِىَ عَنْ :323،ص1الفقیه،جلایحضرهصدوق،من

فَریَِّةُ رَحِمَ اللهُ جَعْ ؤُلِءِ الْ لِکَ قالُوا: ه  ذ   تُمْ اِذا فَ عَلْ  عَلُوا، فاَِنَّكُمْ مُؤَذِّنیِنَ فاَف ْ ئِمَّةَ وَ الْ تَكُونوُا الَِْ  اَنْ  تُمْ تَطَعْ ، وَ اِنِ اسْ هَدُوا جَنائِزَهُمْ ، وَ اشْ ضاهُمْ عُودُوا مَرْ 
حابهَُ.وَأَ ما یُ ؤَدِّبُ اَصْ ما كانَ اَسْ فَرٍ فَریَِّةُ فَ عَلَ اللهُ بِجَعْ جَعْ ؤُلِءِ الْ لِکَ قالُوا: ه  ذ   تُمْ حابهَُ، وَ اِذا تَ ركَْ ا یُ ؤَدِّبُ اَصْ سَنَ مفَراً ما كانَ اَحْ جَعْ 

یَ قُولُ: یا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ اِنَّكُمْ قَدْ نُسِبْتُمْ  عَنْ عُمَرِ بْنِ ابَان قالَ: سَمِعْتُ ابَا عَبْداللّهِ  :67ص،الانوارمشکاتفضل،بنحسنبنعلیطبرسی،

اَحَقُّ مْ، وَ لِ یَسْبِقُوكُمْ اِلى خَیْرٍ، فاَنَْ تُمْ وَ الِله هِ عُودُوا مَرْضاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنائِزَهُمْ، صَلُّوا فِي مَساجِدِ  اِلَیْنا، كُونوُا لَنا زیَْناً وَ لِ تَكُونوُا عَلَیْنا شَیْناً...
هُمْ بِهِ... .  مِن ْ
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آقای سیستانی، آقای بهجت، آقای وحید خراسانی، آقای مکارم و ... . اگر ما متشرّعیم، این فتوای 

ی درستی ندارد، القلمی که گفتم هیچ بُن و پایهمراجع است. این چه ماجرایی است که با یک رفع

در نشین ایران و ی مراجع را زیر پا بگذاریم و شریک در خون شیعیانی شویم که در مناطق سنّیفتاوا

شوند؟ این خاطر انتقام از مجالس نهم ربیع مظلومانه کشته می هاست، بهکشورهایی که اکثریّت با سنّی

أُخِذَ عَلَیْهِمُ  خواندیم، حضرت فرمودند: چه روشی است؟! ملاحظه کردید؛ در روایتی که از امام رضا

  وَ دِینُ   الَتَّقِیَّةُ دِینِي : از شیعیان عهد گرفته شده که تقیّه کنند؛ یک بُعدِ تقیّه همین است.الْعَهْدُ باِلتَّقِیَّةِ 

دهد که بنا نیست  گونه تعابیر که در روایات داریم، نشان می و امثال این 60؛لِ تَقِیَّةَ لَهُ   لِمَنْ   لِ دِینَ  59؛ آبائِي

 فرد هر چیزی را اعتقاد دارد، اظهار کند و فریاد بزند.

 

 ی دوم توسّط ویی قتل خلیفه هبررسی شخصیّت ابولؤلؤ و نحو

او کیست؛ زیرا  پردازیم، شخصیّت ابولؤلؤ است؛ بررسی کنیم و ببینیمی آخر که به آن میو امّا نکته

نام ابولؤلؤ در کاشان است،  این شخصیّت تقدّس پیدا کرده است. دیدید که به آن آرامگاهی که به

به آن آرامگاه هم صحبت  چگونه پرداختند! البتّه چند سالی است که دولت درِ آن را بسته است. راجع

است؛  اسم او پیروز نهاوندید؟ است، که بو ابولؤلؤةمعروف به کنیم. این شخصی که عمر را کشت و  می

گوید. او غلامی ایرانی، متعلّق به اهل نهاوند است؛ اهل کاشان نیست. البتّه عرب، پیروز را فیروز می

ر ماجرای بعد از رحلت حضرت د !دانید چه عنصر خبیثی بود را که می مُغَیرهبود. شعبه بنیرةغَمُ

بود. در  مغیرها یادتان است. ابولؤلؤ غلام ر همغیرنقش  ی حضرت زهراحمله به خانه و رسول

فرماندار کوفه بود. ابولؤلؤ هنرهای زیادی داشت؛ نجّاری و آهنگری و نقاشّی بلد  یرهمغزمان قتل عمر، 
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وضوع خود که در کوفه بود، ابولؤلؤ را به مدینه فرستاد. این م مغیرهفنونی بود. فرد هنرمند و ذیبود و 

فرستد که به ماجرای بود، چرا ابولؤلؤ را به مدینه می بیتکه دشمن اهل مغیرهه قابل تأمّل است ک

شود؟ صورت ظاهر این است که او را به مدینه فرستاد تا از هنرها و فنّاوری او استفاده قتل منتهی می

 ست. کنند؛ برایشان نجّاری و آهنگری کند و چنین و چنان. این شخصیّت پیروز نهاوندی یا ابولؤلؤ ا

الحجّه مثل روزهای دیگر در وششم ماه ذی حال چگونه عمر را به قتل رساند؟ قرار بود صبح روز بیست

شود. صفوف نماز تشکیل شده بود و عمر هم که خلیفه بود، امام جماعت  مسجدالنّبی نماز صبح برگزار

کرد. مازگزاران را مرتّب میهای نبود. منتها رسم عمر این بود که قبل از اینکه نماز را شروع کند، صف

گرفت و اگر کسی کمی جلو بود، با تازیانه به در انجام این کار بسیار هم خشن بود. تازیانه به دست می

ترسیدند به صف اوّل بیایند. یکی از کسانی ام که به همین دلیل، مردم میها دیدهزد. در روایتاو می

است که من از ترس اینکه عمر مرا بزند، در صف اوّل  که ماجرای قتل عمر را نقل کرده است، گفته

سنّت هم های خود اهل رفتم و در صف دوم ایستاده بودم و این ماجرا را دیدم. این مطلب در کتابنمی

عمر مشغول مرتّب کردن صفوف نمازگزاران بود. ابولؤلؤ در صف اوّل نماز ایستاده بود. او  61هست.

ی خنجر وسط آن بود. ابولؤلؤ جلو آمد. در بعضی از سر داشت و دسته بود که دوخنجری درست کرده 

ها نقل شده که گفتگویی خصوصی یا آهسته هم بین ابولؤلؤ و عمر ردّ و بدل شد؛ و بعد ابولؤلؤ کتاب

سمت ابولؤلؤ حمله  خنجر را برداشت و سه ضربت به عمر زد و او از پا افتاد. نمازگزاران صف اوّل به

هفت نفر از آنها  ه ششو را بگیرند و او با همان خنجر سیزده نفر از نمازگزاران را هم زد ککردند که ا

 ور شدن ابولؤلؤ بود برای قتل عمر.هم کشته شدند. این، چگونگی حمله

وی پس از ضربه زدن به عمر و آن سیزده نفر، قصد فرار کرد. از اینجا به بعد، سه نقل در کتب مختلف 

ت بر که در کتب شیعه و سنّی، هر دو آمده این است: وقتی وی قصد فرار کرد، جمعیّ وجود دارد. نقلی

                                            

 .155ص،3جالکبری،طبقاتسعد،محمّدبنو16ص،1جالامامةوالسّیاسة،دینوری،یقتیبهابن.61
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افتد، با همان خنجری که در که دانست گیر میکند. زمانیتواند فرار یختند و او فهمید نمیسر او ر

تمیم در مسجد، ظاهراً عبا یا چیز دست داشت، خودکشی کرد. نقل دوم این است که مردی از بنی

ری روی او انداخت و لذا او نتوانست فرار کند و دستگیرش کردند و کشتند. نقل سومی هم وجود دیگ

دارد که کمتر ذکر شده است، و آن، این است که او از محلّ حادثه گریخت و توانست از مسجد فرار 

و یا از  بنابراین ابولؤلؤ پس از مضروب کردن عمر، یا خودکشی کرد، یا او را گرفتند و کشتند 62کند.

 مسجد فرار کرد.

 

 ی ابولؤلؤ در قتل عمر انگیزه

ی ابولؤلؤ در قتل عمر است. در این زمینه، احتمالاتی مطرح شده است. اوّلین ی چهارم، انگیزهنکته

ی ابولؤلؤ از عمر است. قبل از این ماجرا، ابولؤلؤ نزد عمر عنوان انگیزه مطرح شده، کینه احتمالی که به

ر است؛ و از عمبود او خراج سنگینی بر ما بسته شکایت کرده و گفته شعبه بنمُغَیرةز بود و ا رفته

بود و به همین دلیل، آن خراج را کم کند؛ امّا عمر ترتیب اثر نداده  مغیرهبود دستور دهد که  خواسته

به  مغیرهاست؛ اگر  اینجا واقعاً جای سؤال ی او را به دل گرفت و تصمیم گرفت او را بکشد.ابولؤلؤ کینه

های سنگین، فشار آورده بود، پس چرا اَبولؤلؤ خودِ  گرفتن مالیاتبا اَبولؤلؤ و مثلاً به اُسَرای ایرانی، 

هم در کوفه بود.  مغیرهرا نکشت؟ چرا بیاید عمر را بکشد؟ ابولؤلؤ که خودش در کوفه بود و  همغیر

نگرفت؟!  انتقام مغیرهداشت. چرا از خود  مغیره دسترسی به راحتی بهبود و  مغیرهعلاوه، اَبولؤلؤ غلام  به

 در این موارد جای تردید جدّی است. 

                                            

،3جالمدینة،تاریخشبة،ابن؛621و675صص،11جکنزالعمّال،هندی،متقّی؛325-321صص،3جالکبری،طبقاتسعد،محمّدبن.61
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ی ابولؤلؤ گفته شده، این است که برخی از بزرگان قریش و صحابه از دومین احتمالی که در انگیزه

بودند؛ زیرا ی کشور به تنگ آمده های عمر در اداره، صاحب ابولؤلؤ، از سختگیریشعبهبنمغیرةجمله 

ای از شرّ عمر خلاص شوند؛ لذا گونهعمر فرد بسیار خشن و سختگیری بود؛ و در پی این بودند که به

دست ابولؤلؤ اجرا کردند. درواقع، ابولؤلؤ یک عامل و یک مأمور  ی قتل عمر را کشیدند و آن را بهنقشه

گروهی بود.  ماجرا یک نوع رقابت درون واقع اینبود و طرّاحان ماجرای قتل، اشخاص دیگری بودند. در

طرح ترور عمر را ریخته باشند؛ بلکه اختلاف در بین خود آنان  بیتگونه نبود که پیروان اهلاین

که عمر در روزهای  ی این حادثه شد. خصوصاً نقلی آمده که قابل تأمّل است. نقل شده بود که انگیزه

المال به مسلمانان ه تصمیم دارد سهمی را که از بیتبود ک قبل از کشته شدن خود، اعلام کرده

طور مساوی تقسیم کند؛ زیرا قبلاً به صحابه بیشتر و به تابعین کمتر و  داد، بین صحابه و سایرین به می

خواهم سهم همه را یکسان کنم. دادند. او چند روز قبل گفته بود می به موالی کمتر ]از تابعین[ می

شود و ضرر ل، صحابه که فهمیدند سهم آنان با تابعین و موالی مساوی میگویند به همین دلیمی

عنوان عامل استفاده  ی عمر را به دل گرفتند و تصمیم گرفتند او را بکشند و از ابولؤلؤ بهکنند، کینه می

قبل از قتل عمر، اظهاراتی برجا مانده  64الاصلالاحبار یهودیهمچنین نقل شده که از کعب 63کردند.

همین خبردار بودن  65دهد او از اینکه قرار بوده عمر کشته شود، خبر داشته است. ت که نشان میاس

گروهی بوده، تقویت  حساب درون الاحبار، این احتمال را که ماجرای قتل عمر در اصل، یک تصفیه کعب

                                            

 .130و115صصاسلام،تحلیلیتاریخشهیدی،.63

الاصلییهودکهحالیدرشد؛اسلامجهاناوّلترازروحانیوفقیهعثمان،حکومتدوراندرکهاستشخصیهمانالاحبارکعب. 64

آمدهاوامثالواوواقعدربود.اسلامناپذیرآشتیدشمنانازاوبود.یهودیروحانیانوحِبرهاکلّرئیسیعنیالاحبار،کعباوبود.

هاشاراست،کردهاعترافآنهاانجامبهکهکارهاییوالاحبارکعبماجرایبهدیگریجایدربزنند.ضربهاسلامبهدرونازکهبودند

 ام.کرده
 .215،ص10الاشراف،جبلاذری،انساب.65
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مورد نقّادی  خلفاتاریخ الاحبار را آقای رسول جعفریان در کتاب  کند. البتّه مطلب مربوط به کعبمی

 66کند.دهد و قبول نمیقرار می

ی قتل عمر بودند. امیّه در پشت صحنه کارگردان واقعه معتقدند حزب اُمَوی، یعنی بنیهم بعضی 

امیّه است و بعدها بازوی حکومت معاویه  مؤیّداتی برای این نظر وجود دارد؛ مثلاً عمروعاص که از بنی

گفت: خدا آن زمانی  . نقل شده است که با افسوس و حسرت میشدّت از دست عمر ناراحت بود شد، به

خطّاب را پذیرفتم، لعن کند؛ چه زمان بدی بود! نقل شده است که عمر قبل از  را که استانداریِ ابن

شدّت کتک زد. در نتیجه عمروعاص  مرگش، به عمروعاص پرخاش کرد؛ حتّی پسر عمروعاص را به

ی عمر را در دل داشت؛ چون ، صاحب اَبولؤلؤ هم کینههمغیرت. خود ی عمر را به دل گرفکینه شدیداً

را که در آن زمان فرماندار بصره بود، به همین علّت از فرمانداری  مغیرهمتّهم به زنا شد و عمر،  همغیر

ی عمر را در دل گرفته بود؛ گرچه بعدها عمر دوباره او را به کینه مغیرهبصره عزل کرد. به این خاطر، 

کردم که  گفت: به خدا قسم، گمان نمی می مغیرهت فرمانداری کوفه گمارد. بارها عمر در مورد سِمَ

 ابوبکر در رابطه با ماجرای ارتکاب زنایی که در مورد تو مطرح شده بود، به تو دروغ بندد.

نام  د فردی بهشدّت معتقد بو به 67ی اوّل و برادر عایشه بود،که پسر ابوبکر، خلیفه بکر بیابن  عبدالرّحمن

اران اَبولؤلؤ کو جزو کمک هشتی قتل عمر دست دابود هم در واقعه وَقّاص بیا بن جُفَینه که غلام سَعد

امیّه داشت و مادرش، خواهر ابوسفیان بود.  وَقّاص خویشاوندی نزدیکی با بنی بیا بوده است. سَعدبن

 دست حزب اموی در این واقعه است.  این هم شاهدی بر وجوددرنتیجه 

                                            

 .105-105صصخلفا،تاریخجعفریان،.66
ازبکرأبیبنعبدالرّحمنحسابفرمودند:اومورددرامیرالمؤمنینوبودامیرالمؤمنیناصحابازبکرأبیبنعبدالرّحمن .67

 است.ابوبکرصُلبازمنفرزنداوجداست.ابوبکرخود
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هایی در داخل گروه کودتاچیان سقیفه، سبب حذف عمر ]بنابراین[ احتمال جدّی وجود دارد که توطئه

های عمر، گروه کودتاچی سقیفه را تفکیک و انشعاب کرد؛  ها و خشونت گیری. فشارها، سخته باشدشد

هرحال  دست اَبولؤلؤ عملی و اجرا شد. به طرح به گروه امویان طرح قتل و حذف عمر را کشیدند و این

تَحْسَبُ هُمْ جَمِیعاً وَ قُ لُوبُ هُمْ فرماید:  که قرآن می افتد[؛ چنان های باطل هم ]تفرقه می گاهی اوقات بین گروه

بینی؛ امّا قلوبشان خیلی از هم متفرّق و  های باطل را خیلی متّحد می گاهی اوقات ظاهر گروه 68:شَتَّى  

 برکنند، اتّحاد ظاهری است؛  نده است و با هم اتّحاد قلبی ندارند. اگر هم اتّحادی با هم برقرار میپراک

رسد این حادثه بیشتر ناشی از رقابت  شوند. ]بنابراین[ به نظر می راحتی با هم گلاویز میسر منافع به

ر کار آمد و عثمان، در دستیابی به ثروت و منصب بوده باشد؛ چون بعد از قتل عمر، عثمان بر س

امیّه بوده باشد،  ای از طرف بنی هئتواند توط دهد که می امیّه را حاکم کرد. قرائن کاملاً نشان می بنی

امیّه بتواند تمام مناصب و مشاغل و اَموال  برای اینکه عمر حذف شود و عثمان بر سر کار بیاید؛ و بنی

 المال را در اختیار بگیرد.  بیت

ی قتل عمر داده شده این است: چون ابولؤلؤ ایرانی بود، رفتارهای خشن که در انگیزهسومین احتمالی 

ویژه خشونتی که نسبت به اسیران و کودکان اسیر ایرانی  و ظالمانه و برخوردهای بد عمر با ایرانیان، به

ی یزهی دینی نداشت؛ در واقع یک انگی عمر را به دل بگیرد. او انگیزهداشت، باعث شد وی کینه

 ناسیونالیستی داشت و قتل عمر یک تلافی و انتقام ناسیونالیستی بود.

-است. بنابراین با این بررسی، روشن می هایی بود که برای قتل عمر توسط ابولؤلؤ نقل شدهاین انگیزه

و  بیتشود که به احتمال بسیار نزدیک به یقین، ابولؤلؤ در کار خود قصد خشنود کردن اهل

و امثال اینها را نداشته و مورّخانی که وقایع تاریخ صدر اسلام و از جمله  گرفتن انتقام حضرت زهرا

                                            

 .12ییحشر،آیهسوره .62
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اند و همه آن را ای را در کار ابولؤلؤ نقل نکردهیک چنین انگیزهاند، هیچماجرای قتل عمر را نوشته

 اند.مردود دانسته

 ذکرهای متأخّر داستانی نقل شده که سندی برای آن  ی ابولؤلؤ، در کتاب همچنین در ارتباط با انگیزه

ی صفویّه به بعد نوشته تر، از حدود دوره هایی که در صد سال اخیر یا کمی قبلنشده است. در کتاب

-توان پیدا کرد. این حرفتر نمیهایی وجود دارد که برای آنها سندی از متون قدیمیاست، حرفشده 

و عداوتی که با  بیتخاطر محبّتی که به اهلید. افراد شاید بهآها بیشتر ساختگی به نظر می

هایی که مدّاحان اند؛ مانند بسیاری از روضهها را ساختهاین داستانالله الی قربةًاند، دشمنان آنان داشته

کند.  کند، سندی برای اینها پیدا نمی سازند. هرچه شخص جستجو میخوانان و امثال آنها می و روضه

ای، در  تو این ماجرا را در قرن سیزدهم یا چهاردهم نقل کردهکنیم:[  این نویسندگان خطاب می ]به

ای که این حادثه را دیده باشی! این را از کجا نقل ای. تو که در قرن اوّل نبودهقرن یازدهم نقل کرده

 ها ساختگی باشد.  گونه داستان آید که ایندهی؟ بنابراین بیشتر به ذهن میکنی؟ چرا سند نمیمی

داستانی که به آن اشاره کردیم نیز چون سندی برای آن نقل نشده، از نظر من چندان قابل اعتماد 

ای به ی نهم ربیع، ابولؤلؤ نامه گونه نقل شده است که پیش از حادثه این الارشاد طریقنیست. در کتاب 

عنوان خلیفه نوشت و از او استفتاء کرد و حکم خواست؛ گفت: اگر غلامی از مولای خود عمر به

سرپیچی و عصیان کند و همسر مولای خود را هم آزار و اذیّت کند و او را مورد ضرب و شتم قراردهد، 

ؤ حکم چنین غلامی چیست؟ عمر پای آن نامه نوشت: حکم او قتل است؛ باید این غلام را کشت. ابولؤل

این نامه را پیش خود نگه داشت و صبح روز نهم ربیع که به سراغ عمر رفت، دستخطّ عمر را به 

 خاطر کاری که با حضرت زهرا هم بهای. حالا من  خودش نشان داد و گفت: ببین! خودت نوشته

من در منابع تاریخی سندی برای این داستان  69کشم؛ خودت گفتی حُکمت قتل است.کردی، تو را می

                                            

 .256صالارشاد،طریقمحمّدباقر،.65
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و امثال آن نزدیک  بیتی دفاع از اهلخواهند ابولؤلؤ را به انگیزهپیدا نکردم. این افراد درواقع می

احتمالاً تألیف قرن سیزدهم است. تو چگونه در قرن سیزدهم از قرن اوّل نقل الارشاد  طریقکنند. 

ت؟ من که سند کنی، چیسای؟ سند این سخن که نقل می ای؟ خواب دیده ای؟! مکاشفه داشته کرده

 شاءالله اگر کسی سند پیدا کرد، به من هم بگوید تا استفاده کنم.گویم ندارد؛ انپیدا نکردم. نمی

 

 در مورد اقدام ابولؤلؤ موضع حضرت علی

توان احتمال داد نمی .در مورد کار ابولؤلؤ چه بود ی پنجم این است که موضع امیرالمؤمنیننکته

ند؛ زیرا در این حادثه، در مسجد، آن ه باشبا کار ابولؤلؤ موافق و به آن راضی بود که امیرالمؤمنین

ی هم در مسجدالنّبی، در صف نماز جماعت، قتلی اتّفاق افتاد. اوّلین نکته شکسته شدن حرمت خانه

رفتند، فرمودند: علّت  از مکّه بیرون می خداست؛ آن هم حرمت مسجدالنّبی! زمانی که امام حسین

آیا  70خواهم خون من در مکّه نریزد و حرمت حرم خدا نشکند.یرون رفتن من از مکّه این است که میب

 به قتل عمر در مسجدالنّبی راضی بوده باشند؟! بسیار بعید است! توان تصوّر کرد امیرالمؤمنینمی

در صف نماز کرد، در مسجد و  بیتهایی که به اهل دومین نکته این است که اگر عمر با همه ظلم

به او  سنّت این تعبیر را راجعشود؛ همچنان که اهلشود، به شهید محراب تبدیل می جماعت کشته

کنند که در مسجدالنّبی در حالی که برای نماز رفته دانند و خیلی هم تقدیس میدارند. او را شهید می

ر به شهید محراب تبدیل شود راضی بودند که عم بود، مظلومانه به شهادت رسید. آیا امیرالمؤمنین

 توان این را تصوّر کرد؟و تقدّس پیدا کند؟ آیا می

                                            

  الَّذِي یُسْتَباحُ   فاَكَُونَ   فِي الَْحَرَمِ   مُعاوِیةََ   یَ غْتالَنِي یَزیِدُ بْنُ   اَنْ   یا اَخِي قَدْ خِفْتُ   فَقالَ :62صزنجانی،فهرییترجمهلهوف،طاووس،سیّدبن .70

ذَا الَْبَ یْتِ؛   حُرْمَةُ   بِهِ   .125صالمهموم،نفسقمّی،محدّثو656صتبریزی،هشترودییترجمهالابرار،مِحَنمجلسی،ه 
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دانستند. شاهد بارز کُشی را به مصلحت اسلام نمی خلیفه ی سوم این است که امیرالمؤمنیننکته

ته بسیار تلاش کردند که عثمان کش این مطلب، در ماجرای قتل عثمان است که امیرالمؤمنین

ذا اَوَّلُ قارُورةٍَ  لیَْسَ ه  این خاطر که عثمان استحقاق کشته شدن نداشت؛ بلکه فرمودند: ؛ نه به نشود

سلامِ  -شود و آن را به مصلحت نمیکُشی در جهان اسلام رسم  خواستند خلیفهنمی 71.کُسِرَتْ فِی الِِْ

به  یدگاه حضرت راجعتوانید ببینید دالبلاغه را مطالعه کنید، میوهشتم نهجی بیستدانستند. اگر نامه

قتل عثمان چیست. حضرت به این اتّفاق راضی و با آن موافق نبودند و بسیار تلاش کردند که این 

 اتّفاق نیفتد.

ی مشترک عایشه و معاویه بود که قتل عثمان را رقم زد. یک عدّه افراد  دانید، توطئه طور که می همان

عداً پیراهن عثمان عَلَم شد و خون عثمان به گردن احساساتی هم ابزار کار این دو تن شدند؛ ولی ب

اند که من راضی و موافق بسیار به این موضوع تصریح کرده افتاد. امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین

-حتّی حضرت فرزندانش را برای حفاظت از خانه 72نبودم و چقدر خودم تقلاّ کردم که این اتّفاق نیفتد.

که  دانست پیامدهای این ماجرا چیست. امیرالمؤمنینیفتد؛ زیرا میی عثمان گمارد تا این اتّفاق ن

النّبی و در صف نماز، توان تصوّر کرد که به قتل عمر، آن هم در مسجدطرز تفکّرشان این است، آیا می

کشی را به گردن کرد که خلیفه راضی بوده باشند؟! اتّفاقاً ماجرای جالبی است؛ معاویه تقلاّ می

کنند. حال، ما که  کردند که این اتّهام را نفیتلاش می بیندازد و امیرالمؤمنین نامیرالمؤمنی

                                            

 شد.خواهدرایجومرسومقضیّهاین؛افتدمیاتّفاقیچنیناسلامدرکهبودخواهدنباراوّلیناین:کهمعنااینبهاستالمثلیضرب.71
و123ص،2جنورالثقلین،حویزی،عروسی؛55ص،33جبحارالانوار،مجلسی،؛322ص،12ینامهالبلاغه،نهجسیّدرضی،.71

ذِهِ لِرَحِمِکَ مِنْهُ، فاَیَُّنا کانَ اَعْ :172ص،1جاحتجاج،طبرسی، دى  لَهُ، وَ اَهْدى  ثمَُّ ذکََرْتَ ما کانَ مِنْ اَمْرِی وَ اَمْرِ عُثْمانَ، فَ لَکَ اَنْ تُجابَ عَنْ ه 

کَلّا وَ الِله لَقَدْ عَلِمَ   !اخى  عَنْهُ وَ بَثَّ الْمَنُونَ اِلَیْهِ حَتَّى  اتَى  قَدَرهُُ عَلَیْهِ؟إِلى  مَقاتلِِهِ؟ اَ مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فاَسْتَ قْعَدَهُ وَ اسْتَکَفَّهُ، اَم مَنِ اسْتَ نْصَرَهُ فَ تَر 
خْوانِهِمْ هَلُمَّ اِلَیْنا وَ لِ یأَْتُونَ الْبَأْسَ اِلِّ قَلِیلاً  انَِّی کُنْتُ انَْقِمُ عَلَیْهِ اَحْداثا، فاَِنْ کانَ الذَّنْبُ  وَ ما کُنْتُ لَِِعْتَذِرَ مِنْ  .اللّهُ الْمُعَوِّقِینَ مِنْکُمْ وَ الْقائلِِینَ لِِِ

صْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَ وْفِیقِی اِلِّ بِ اِلَیْهِ اِرْشادِی وَ هِدایتَِی لَهُ، فَ رُبَّ مَلُومٍ لِ ذَنْبَ لَهُ. وَ قَدْ یَسْتَفِیدُ الظِّنَّةَ الْمُتَ نَصِّحُ وَ ما اَرَ  الِله عَلَیْهِ دْتُ اِلَِّ الِِْ
  .تَ وکََّلْتُ وَ اِلَیْهِ انُیِبُ 
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واقع با ابولؤلؤ سَر و سِرّی داشت و ابولؤلؤ را فرستاد تا عمر را بکشد، در  گوییم امیرالمؤمنینمی

ای که معاویهبا  ؟!ایماین چه شیعه بودنی است که با معاویه همسو شده زنیم.همان حرف معاویه را می

دانم موضع هرحال، بعید می بیندازد! به کشی را به گردن امیرالمؤمنینخواهد خلیفهمی

در مورد عمل ابولؤلؤ، موضع تأییدآمیزی بوده باشد و حضرت راضی به این اتّفاق  امیرالمؤمنین

 هایش نیست.ی عمر از ظلممعنای تبرئه باشند؛ البتّه این، به بوده

 

 ؤ مدفن ابولؤل

توان ی ششم این است که ابولؤلؤ کجا دفن شد؟ در فرض اوّل که ابولؤلؤ خودکشی کرد، چطور مینکته

ی ایشان را باشد و محلّ دفنش در کاشان باشد؟! آیا جنازه تصوّر کرد ابولؤلؤ در مدینه خودکشی کرده

در فرض دوم که  لؤ؟!ی ابولؤبا هواپیمای اختصاصی به کاشان برده و دفن کردند و آنجا شد مقبره

ابولؤلؤ را در مدینه کشتند، چگونه او را به کاشان منتقل کردند تا آنجا دفن شود و مقبره برایش 

 درست شود؟! بنابراین، در این دو فرض، اینکه مدفن وی کاشان باشد، منتفی است.

 میرالمؤمنیناند: ااند. گفتهختهی آن، داستانی سا در فرض سوم که از مسجد گریخت، در ادامه

ی خود نشسته بودند که ابولؤلؤ ]از مسجد[ فرار کرد و از مقابل حضرت رد شد. روی سکّوی درِ خانه

 حضرت او را دیدند؛ سپس از این سکّو ]برخاستند و[ روی سکّوی دیگر نشستند. جمعیّتی که در پی

ر دیدی؟ حضرت فرمودند: از وقتی پرسیدند: آیا ابولؤلؤ را در حال فرا ابولؤلؤ بودند، از امیرالمؤمنین

دروغ نگفتند. سپس  خواهند بگویند حضرت امیر ام. میام، ابولؤلؤ را ندیدهمن اینجا نشسته

الارض به کاشان فرستادند تا به میان با طیّ دُلدُل،ابولؤلؤ را با اسب خودشان،  امیرالمؤمنین

 پیدا کند.  شیعیان برود و از خطر کشته شدن به جرم قتل خلیفه نجات

اگر چنین اتّفاقی افتاده بود، چرا در  از قرن هفتم کوچکترین اثری نیست. از این داستان در منابع پیش

خواهیم کار های پیشین نیست؟! این داستان از قرن هفتم به بعد ساخته شده است. چون میکتاب
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ه کردم، سندی برای اینکگویم من با تمام تلاشی که  گویم نیست؛ می تحقیقی و علمی بکنیم، نمی

و ابولؤلؤ اتّفاق افتاده باشد، در منابع قبل از قرن هفتم پیدا  چنین ماجرایی بین امیرالمؤمنین

به دین ابولؤلؤ  در ادامه راجع-نکردم. ضمن اینکه به فرض نزدیک به محال، اگر ابولؤلؤ شیعه بوده 

کرد، او را کشته، و  بیتو به اهلخاطر ظلمی که ا و برای انتقام از عمر به -کنیم صحبت می

نشین منتقل کنند، چرا کاشان؟ در ی شیعهالارض به یک منطقهخواستند ابولؤلؤ را با طیّحضرت می

وسوم هجری قمری بویی از تشیّع در کاشان نبود و مردم کاشان در آن زمان سنّی بودند.  سال بیست

های هشتاد تا  مردم قم در فاصلة سال .استتبع شیعه شدن مردم قم  شیعه شدن مردم کاشان به

وسوم هجری قمری، مردم قم هم شیعه  تدریج شیعه شدند. در سال بیست صدوپانزده هجری قمری به

ها شیعه شدند، شیعه شدن آنان بعد از تأثیر قمی نبودند. بنابراین، با توجّه به اینکه مردم کاشان تحت

ن وسوم هجری قمری کاشا است؛ پس در سال بیست سال هشتاد تا صدوپانزده هجری قمری بوده

الارض به کاشان منتقل کنند. این موضوع هم قابل ابولؤلؤ را با طیّ ای ندارد که امیرالمؤمنینشیعه

 تأمّل است.

ای که در کاشان به نام ابولؤلؤ نام گرفته و اوایل چقدر هم برایش سر و صدا کردند و و امّا مقبره

شد، اکنون دولت آنجا را  طور که اشاره کردند؛ و همانی او چه کارها میع در مقبرهخصوصاً در نهم ربی

دلیل پیامدهای آن رفتارها، جلوی آن را گرفته است؛ این مقبره هم براساس تحقیقاتی بسته است و به

فن اند، قبر ابولؤلؤ نیست؛ بلکه قبر یک صوفی و درویش است. درویشی مرده بوده و آنجا د که کرده

 اند؛ ارتباطی به ابولؤلؤ ندارد. ای ساخته شده و روی قبرش بقعه

 

 دین و مذهب ابولؤلؤ

در منابع و اسناد تاریخی در مورد دین و مذهب ابولؤلؤ احتمالات متعدّدی داده شده است. احتمال اوّل 

بحارالانوار کتاب عنوان نمونه در  این است که ابولؤلؤ ایرانی و زرتشتی بود و همچنان زرتشتی ماند. به
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او اسیر ]مسلمانان[  73آمده است که ابولؤلؤ زرتشتی بود. تشیّعدایرةالمعارف و همچنین در مجلسی 

 بود.شعبه بنمغیرةشده بود و غلام 

دومین احتمال این است که با توجّه به اینکه ابولؤلؤ پیش از اینکه اسیر مسلمانان شود، اسیر رومیان 

مسیحی شده بود و بعد از مسیحی شدن، اسیر مسلمانان  در دست آنان بود؛بود و چندین سال شده 

  74شد و لذا او مسیحی بوده است.

احتمال سوم هم این است که وی مسلمان بوده است. ذهن من هم بیشتر با احتمال سوم موافق است؛ 

کرد.  وع اعلام میبود که ورود غیرمسلمان به شهر مدینه را ممن چراکه در آن زمان، قانونی وضع شده

اگر ابولؤلؤ مسلمان نبوده، پس چگونه در مدینه بوده است؟! این یک سؤال ]جدّی[ است؛ مگر اینکه 

ی صحابه برای قتل عمر، گفته، بپذیریم که او مسلمان نبوده؛ ولی با توطئه بنا به احتمالات پیش

وانی داخل مدینه بروی و خلیفه را به دروغ تظاهر به اسلام کن تا بت هبه او گفته بودشعبه بنمغیرة

کرده تا بتواند وارد مدینه شود.  بکشی؛ یعنی قلباً مسلمان نبوده اما باید در ظاهر اظهار اسلام می

دومین مؤیّد این احتمال، این است که ابولؤلؤ در صف اوّل نماز جماعت بود که حمله کرد و عمر را 

برای کشتن عمر در صف اوّل نماز جماعت در  توانستکشت. فردی که مسلمان نبود، چگونه می

طور که مسجدالنّبی حضور پیدا کند؟! لذا این مطلب نیز با مسلمان نبودنش سازگار نیست. البتّه همان

اشاره شد، ممکن است قلباً مسلمان نبوده باشد؛ ولی تظاهر به اسلام کرده تا بتواند به مسجد و صف 

کند. سندهای زیادی مبنی بر این وجود دارد که ابولؤلؤ در صف  ملهاوّل نماز جماعت بیاید و به عمر ح

                                            

 .236ص،1جتشیّع،دائرةالمعارفروحانی،و112ص،31جبحارالانوار،مجلسی،؛1155ص،3جاستیعاب، عبدالبرّ،ابن.73

 .236ص،1جتشیّع،دائرةالمعارف روحانی،و150ص،2جو163ص،3جوالملوک،الاممتاریخطبری،.72
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ی توان گفت زرتشتی یا مسیحی بوده و تظاهر به عقیدهو بنابراین نمی 75اوّل نماز جماعت بوده است

 کرده است. غیر اسلامی می

لام است، این ی سوم که این هم قابل تأمّل است و مؤیّد مسلمان بودن یا لااقل تظاهر او به اسنکته

عمر، پسر دوم عمر )پسر بزرگ عمر، عبدالله بود( پس از ماجرای قتل پدرش، دخترِ بناست که عبیدالله

داد که عنوان قصاص خون پدرش کشت. البتّه اسلام اجازه نمی ابولؤلؤ و هُرمُزان، دوست ابولؤلؤ را به

ست او را بکشند؛ لذا عثمان به او عنوان قصاص، دختربچّه و دو شود، به مرتکب قتل می یوقتی شخص

گزارد و یک خدا تو را بکُشد! تو مردی را که نماز می 76:صَغِیرَةً  قاتَ لَكَ الُله قَ تَ لْتَ رجَُلًا یُصَلِّي وَ صَبِیَّةً گفت: 

دهد که هرمزان، رفیق ابولؤلؤ مسلمان بوده و  ، نشان می«گزارد نماز می»ی  دختربچه را کُشتی! جمله

الاصل ر دوی اینها ایرانیطور بوده است؛ هرچند هتبع او، قاعدتاً ابولؤلؤ هم همین نده و بهخوانماز می

 بودند.

شوم، این است که او شیعه بوده است. به  کنم امّا وارد نقّادی آن نمی و امّا چهارمین احتمال که نقل می

زمان ون وقت نداریم، اگر عمری بود، کنم؛ امّا چاند اشاره میمؤیّداتی که طرفداران تشیّع ابولؤلؤ آورده

اند، یکی کنم. از جمله مؤیّداتی که بر شیعه بودنش آوردهنقد بحث تشیّع ابولؤلؤ را عرض میدیگری 

و از رُوات، و خصیب احمدبناز پدرش  هدایةالکبری در کتاب ،خُصَیبیحمدان بنحسیناین است که 

اگر این روایت  77اینکه ابولؤلؤ مستحقّ بهشت است. کند مبنی برروایتی نقل می از امیرالمؤمنین

                                            

75. ، سعد،بنمحمّد؛537صمواردالظّمآن،هیثمی،؛210ص،22جدمشق،تاریخعساکر،ابن؛116ص،5جمسندابویعلی،ابَویعُلی 

جالمدینة،تاریخشبة،ابن؛165ص،2جاُسدالغابة،اَثیر،ابن؛331ص،15جحبان،ابنصحیححبان،ابن؛321ص،3جالکبری،طبقات

 .160ص،6جالاوطار،نیلشوکانی،و256ص،3
.133ص،2جالغدیر،امینی،و62ص،32جدمشق،تاریخعساکر،ابن؛11ص،5جالکبری،طبقاتسعد،ابن.76
سَعْدٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابَا الطُّفَیْلِ عامِرَ بْنَ وَ عَنْهُ عَنْ ابَیِهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ الْخَصِیبِ... عَنْ مَدِیحِ بْنِ هارُونَ بْنِ  :161صهدایةالکبری،خصیبی،.77

 نِحْریِراً، وَ  بَصِیراً وَ كُنْتَ فِي دُنْیاكَ تاجِراً  یَ قُولُ لِعُمَرَ: مَنْ عَلَّمَكَ الْجَهالَةَ یا مَغْرُورُ؟ وَ ایَْمُ الِله وَ كُنْتَ  سَمِعْتُ اَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  :واثلَِةَ یَ قُولُ 



 

 

 

 

43 

است. در سلسله سند این  دهد که ابولؤلؤ اهل ایمان بوده؛ مؤمن و شیعه بودهدرست باشد، نشان می

علاوه در  سنان که از ثِقات رجال روایت است. بهروایت افراد شاخصی نیز حضور دارند؛ نظیر محمّدبن

 78نقل شده است؛ ، مطالبی مبنی بر ارتباط ابولؤلؤ با امیرالمؤمنینآثار برخی از نویسندگان شیعه

 طور که اشاره شد، اینها چون متعلّق به قرون اخیر است و مستند به اسناد قابل اعتمادِکه البتّه همان

به آن حدیث و  شناسی راجع رسد. کار حدیثمتقدّمین نیست، چندان قابل اعتنا و اتّکا به نظر نمی

 اند، بحثی است که اگر خدا عمر و فرصتی داد، در آینده نقّادی خواهیم کرد.چه اینها نوشتهبررسی آن

صورت مشروح مورد کاوش تحقیقی قرار بگیرد و  بار بهبه هر تقدیر، به نظر من لازم بود این بحث یک

البته این بحث  آن ساخته شده است، چیست. ی الاوّل و مسائلی که در حاشیه ی نهم ربیعببینیم پدیده

دیدار   توشه کمّل مباحث قبلی گفتیم؛ در تکمیل بحثی که در فصل لعن و تبرّی کتاب رهمعنوان  را به

ی خودمان به مناسبت نهم  های مختلف در جلسه طور مباحثی که در طول سال نوشته شده، همین

آن اشاره کردم. آنچه  ی قبل در پاسخ سؤال دوستمان به ای که هفته ایم و همچنین نکته ربیع گفته

ی لعن و تبرّی و  ی کاملی از بررسی مسأله امروز گفتیم، اگر در کنار آنها قرار بگیرد، شاید مجموعه

 الاوّل باشد. ی نهم ربیع ارتباط آن با مسأله

کمک کند و این ماجرا بتواند هم برای شناخت حقیقت امیدواریم بحثی که خدمت عزیزان عرضه شد، 

ه کنیم. البتّ عمل کردن در شرایط بسیار حسّاس و خطیری که امروز در آن زندگی میهم برای درست 

ولی اینها را  ؛چندان به این استدلالات نیاز نداشتند، در این ایّام برای رفتار متعادل و صحیحعزیزان 

                                                                                                                              

رَةَ  صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ كُنْتَ فِیما اَمَرَكَ رَسُولُ الِله  النَّبِيِّ اَركبت ]ركَِبْتَ وَ فَ رَشْتَ الْغَضَبَ وَ لِما اَحْبَبْتَ اَنْ یَ تَمَثَّلَ لَكَ الرِّجالُ قِیاماً، وَ لِما ظَلَمْتَ عِت ْ
نْیا قُ بُلًا بِجِراحَةِ ابن عَبْدِ امُِّ مَعْمَرٍ تَحْكُمُ عَلَیْهِ جَوْراً فَ یَ قْتُ لُكَ تَ وْفِیقبِقَبِیحِ الْفَعالِ غَ  صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  رَ انَِّي اَراكَ فِي الدُّ اً یَدْخُلُ وَ الِله الْجِنانَ عَلى  ی ْ
 رَغْمٍ مِنْكَ ... .

 .156و155صص،1جبهائی،کامل طبری،عمادالدین و22ص،1جمدینةمَعاجز،بَحرانی،؛125ص،1جارشادالقلوب،دیلمی،.72
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نوان ع تحتو توجّه  ها باشید برای مجالس و دوستانی که بعضاً بی گفتم که شما حامل پیام این بحث

 کنند که کاملاً قابل انتقاد و قابل تأمّل است. در این ایّام رفتارهایی می بیت تبرّی از دشمنان اهل

که به را هایی  ی ظلم ت خدا انتقام همهخواهیم که عنایت فرماید و با ظهور حجّ از خدای متعال می

ی آن حضرت در  شایسته بگیرد و ما را از اعوان و انصار و شیعیان و یاران ،شده است بیت اهل

آرای آن حضرت  امیدواریم دیدگان ما را هم به دیدار جمال دلقرار دهد و ایشان دوران غیبت و ظهور 

 نورانیّت ببخشد.

 

لْ فرََجََم دٍ وَ عَجِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ همَُّ صَلجِ علَٰی مُحَمَّ
جٰ  اَلل

 

 ی آیات نمایه

 رَهُ. وَ مَنْ یَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَ رَهُ فَمَنْ یَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً ی َ 

 عَتیدٌ   ما یَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ اِلِّ لَدَیْهِ رَقیبٌ 

 كُلُّ نَ فْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهینَةٌ 

 ما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ   اِنَّما تُجْزَوْنَ 

 

 منابع و مآخذ
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، تحقیق معرفةالصحّابةاسدالغابةفیمحمّدالجزری،  ّبن اثیر، علیّ ابن

احمدعبدالموجود، مقدّمه  وعادل محمدّمعوض علی

 ق.1424العلمیة،  چا: بیروت، دارالکتب طاهرنجار، بی وجمعه بری ابوسنةومحمّدعبدالمنعم عبدالفتاح

 ق.1411اوّل: بیروت، دارالاضواء،  شیری، چاپ ، تحقیق علیالفتوحعلی،  کوفی، محمّدبن اعثم ابن

، ترتیب حبان ابن صحیح تقریب فی الاحسانمعبد،  معاذبن بن حبان احمدبن بن حبان محمدبنحبان،  بنا

اوّل: بیروت،  الارنؤوط، چاپ شعیبوتعلیق  احادیث ،تخریجالفارسی، تحقیق بلبان بن علی الامیرعلاءالدّین

  ق.1408، سالةسةالرّمؤسّ

چا:  الخطیب، بی الدّین ، تصحیح محبّالبخاری صحیح شرح الباری فتحعلی،  حجرعسقلانی، احمدبن ابن

 ق.1379، دارالمعرفةبیروت، 

اوّل: قم، دارالفکر،  محمّدشلتوت، چاپ ، تحقیق فهیمالمدینةالمنوّرةتاریخ، شبة عمربن، شبةنمیری ابن

 ق.1410

تحقیق  ،الاصحابمعرفةفیالاستیعاب، دمحمّ بن عبدالله بن بوعمریوسفاعبدالبرّ،  ابن

 ق. 1412اوّل: بیروت، دارالجیل،  ، چاپدالبجاویمحمّ علی

چا: بیروت،  شیری، بی ، تحقیق علیدمشقمدینةتاریخ هبةالله، بن الحسن بن علی ابوالقاسمعساکر،  ابن

 ق.1415دارالفکر، 

محمّدالزینی،  تحقیق طه ،الخلفاءبتاریخالامامةوالسّیاسةالمعروفمسلم،  بن ، عبداللهدینوری قتیبة ابن

   .تا بی، وزیعوالتّشروشركاه للنّ سةالحلبیمؤسّ  ،قاهره چا: بی

 تا. ، بیالاسلامیة دارالکتبچا: تهران،  ، بیبوالسّنّةوالادتابالک الغدیرفیامینی، عبدالحسین، 

چا: قم،  ، بیالبشرعلیالحججعشرودلائلمدینةمعاجزالائمّةالاثنیسلیمان،  بن بحرانی، هاشم

 ق.1413، الاسلامیّة مؤسّسةالمعارف
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 ق. 1417اوّل: بیروت، دارالفکر، چاپ ،الاشراف انساب من جملیحیی،  بلاذری، احمدبن

 ش.1394ما،  چا: قم، دلیل ، بیه(131-11امویان) پیامبرتازوال خلفاءازرحلت تاریخجعفریان، رسول، 

چا: قم،  ، بیالبیت مؤسّسةآلوتصحیح  ، تحقیقالشّیعةوسائلحسن،  حرّعاملی، محمّدبن

 ق. 1409، البیت مؤسّسةآل

 ق.1419، مؤسّسةالبلاغاوّل: بیروت،  ، چاپالهدایةالکبریحمدان،  بن خصیبی، حسین

 ق.1412الرّضی،  اوّل: قم، الشّریف ، چاپارشادالقلوبمحمّد،  بن دیلمی، حسن

 تا. طاهر، بی هران، بنیاداسلامیچا: ت ، بیتشیّعدائرةالمعارف روحانی، محمدّحسین،

 ق.1409، الاسلامیة دارالکتب دوم: تهران، چاپ ،الاعمال اقبالموسی،  بن طاووس، علیّ سیّدبن

اوّل:  زنجانی، چاپ ی احمدفهری ، ترجمهالطّفوف قتلی علی اللهوفموسی،  بن طاووس، علیّ سیّدبن

 تا.  ان، نشرجهان، بیتهر

 ق.  1414چا: قم، هجرت،  صالح، بی وتصحیح صبحی تحقیق ،البلاغه نهج حسین، محمّدبن سیّدرضی،

، ریاضچا:  ، بیالاخبار منتقی الاوطارشرح نیلالصّنعانی،  عبدالله محمّدبن بن علیّ شوکانی، محمّدبن

 تا. بی، والدّعوةوالارشاد الاسلامیّةوالاوقاف وزارةالشّؤون

 ش.1380وهشتم: تهران، مرکزنشردانشگاهی،  بیست ، چاپاسلام تحلیلی تاریخشهیدی، جعفر، 

نسب،  سلطانی ، تحقیق ابراهیمالاسلام شرائع شرح فی جواهرالکلامباقر،  بن جواهر، محمّدحسن صاحب

 ش.1362العربی،  هفتم: بیروت، دارالاحیاءالتّراث چاپ

چا: تهران،  لاجوردی، بی وتصحیح مهدی ، تحقیقاخبارالرّضا عیون، علی بابویه(، محمّدبن صدوق)ابن

 ق.1378نشرجهان، 

 تا. چا: تهران، اعلمی، بی ، بیالشّیعةفضائلعلی،  بابویه(، محمّدبن صدوق)ابن



 

 

 

 

47 

دفتر چا: قم،  اکبرغفّاری، بی وتصحیح علی تحقیق ،الفقیه لایحضره منعلی،  بابویه(، محمّدبن صدوق)ابن

  ق.1413قم،  علمیه حوزه سینمدرّ جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

الاسلامی، مؤسّسةالنّشر، تحقیق جماعةالمدرّسین-العروةالوثقییزدی، سیدّمحمّدکاظم،  طباطبائی

 ق.1419، مؤسّسةالنّشرالاسلامی اوّل: قم، چاپ

دوم:  عبدالمجیدالسّلفی، چاپ حمدی، تحقیق الکبیر المعجمابوالقاسم،  ایّوب احمدبن بن طبرانی، سلیمان

 ق.1404، تیمیة مکتبةابنقاهره، 

دوم:  ابراهیم، چاپ ، تحقیق محمّدابوالفضلوالملوک( الامم الطبری )تاریخ تاریخ جریر، طبری، محمّدبن

 تا. نا، بی بیروت، بی

 تا. ، بیالمکتبةالحیدریّة ،جا بی :چا بی ،یالبهائ کاملطبری، عمادالدّین، 

چا: مشهد،  بی وتصحیح محمّدباقرخرسان، ، تحقیقاللجاج اهل علی الاحتجاج علی، احمدبنطبرسی، 

 ق. 1403نشرمرتضی، 

چا:  محلّاتی، بی رسولی وتصحیح سیّدهاشم تحقیق ،تفسیرنورالثّقلین، جمعة بن حویزی، عبدعلی عروسی

 ق.  1415قم، اسماعیلیان، 

قمی، عبّاس، 

، رالعاشوحزنویلیةنفثةالمصدورفیمایتجددبهالمظلوممصیبةسیّدناالحسینفیالمهمومنفس

 تا. ، بیةالحیدریّ چا: قم، مکتب بی

چا: قم، دارالرّضی )الزّاهدی(،  ، بی(الواقیةجنّةالامانللکفعمی) المصباحعاملی،  علی بن کفعمی، ابراهیم

 ق.1405

چا: تهران،  ومحمّدآخوندی، بی اکبرغفّاری وتصحیح علی ، تحقیقالکافییعقوب،  کلینی، محمّدبن

 ق.1407، ةالاسلامیّ دارالکتب
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سقا،  وصفوه حیانی ، تصحیح بکریوالأفعال الأقوال سنن فی کنزالعمّالالدّین،  حسام بن الهندی، علیّ متّقی

 ق. 1409، مؤسّسةالرّسالة چا: بیروت، بی

وتصحیح  تحقیق ،الانوارالجامعةلدرراخبارالائمّةالاطهاربحارمحمّدتقی،  مجلسی، محمّدباقربن

 ق.1403العربی،  چا: بیروت، دارالاحیاءالتّراث ازمحقّقان، بی جمعی

 ش.1378فروشی اسلامیّه،  تهران، انتشارات کتاب چا: بی زادالمعاد،محمّدتقی،  مجلسی، محمّدباقربن

ی  ، ترجمهمجلسی( علّامه الابرار)مقتل محنمحمّدتقی،  مجلسی، محمّدباقربن

دوم: تهران،  تهرانی، چاپ اکبررنجبران وتحقیق علی تبریزی، بازنویسی هشترودی عبدالله بن حسن

 ش. 1389دل،  نشرآرام

وتصحیح  ، تحقیقالمسائل ومستنبط الوسائل مستدرکمحمّدتقی،  بن نوری، حسین محدّث

 ق. 1408، البیت آل مؤسّسه چا: قم، ، بیالبیت آل مؤسّسه

اوّل: بیروت،  ، تحقیق محمدّعبدالقادرعطا، چاپالکبری الطّبقاتسعد،  محمّدبن

 تا. ، بیةالعلمیّ دارالکتب بیضون محمدّعلی منشورات

 تا. چا: بیروت، دارصادر، بی ، بیالکبری الطّبقاتسعد،  محمّدبن

 یافت نشده است.(القلوب، )بقیه مشخصات کتاب هنوز  محمّد باقر، ارشاد

اوّل: قاهره،  صاوی، چاپ اسماعیل ، تحقیق عبداللهوالاشراف التّنبیهحسین،  بن مسعودی، علی

 تا. دارالصاوی، بی

دوم: قم،  اسعدداغر، چاپ ، تحقیق یوسفالجواهر ومعادن الذّهب مروجحسین،  بن مسعودی، علی

 ق.1409مؤسّسةدارالهجرة، 

پنجم: تهران،  پاینده، چاپ ی ابوالقاسم ترجمه، هبالذّ مروجحسین،  بن مسعودی، علی

 ش. 1374وفرهنگی،  علمی انتشارات شرکت



 

 

 

 

49 

 نجف، چاپ اوّل: قم، ، تحقیق مهدیالشّریعة مختصرتواریخ مَسارُّالشّیعَةفی محمّد، مفید، محمّدبن

 ق.1413، المفید لألفیةالشیخ المؤتمرالعالمی

اوّل: دمشق،  اسد، چاپ سلیم تحقیق حسین، الموصلی مسندابویعلیموصلی، ابویعلی، 

 ق.1404للتراث،  دارالمأمون

، تحقیق حبان زوائدابن الى مواردالظمآنالهیثمی،  سلیمان بکربن ابی بن علیّ نورالدّین ابوالحسنهیثمی، 

 تا. ، بیةالعلمیّ دارالکتب ،چا بی، حمزة محمدّعبدالرّزاق

اوّل: بیروت، دارصادر،  ، چاپالیعقوبی تاریخواضح یعقوبی،  بن وهب جعفربن بن یعقوب ابی احمدبنیعقوبی، 

 تا. بی

ی  ، ترجمهیعقوبی تاریخواضح یعقوبی،  بن وهب جعفربن بن یعقوب ابی یعقوبی، احمدبن

 ش.1371وفرهنگی،  علمی ششم: تهران، انتشارات چاپآیتی،  محمّدابراهیم

 

 

 

 

جٰ  لْ فرََجََ صَ  همَُّ اَلل دٍ وَ عَجِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  ملجِ علَٰی مُحَمَّ

 


